
77

A jurisprudential and Legal Analysis of Honor Killings 
in the Iranian and Pakistani Legal Systems

Abolfazl Parvin Kondrood1, Morteza Fathi2

1. M.A in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. E-mail: a.parvin@stu.qom.ac.ir

2. Assistant Prof. of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author).

E-mail: m99fathi@yahoo.com

Article Info ABSTRACT
Article type: 

Research Article

Article history: 

Received 8 Apr 2025

Received in revised form 14  

May 2025

Accepted 12 Jun 2025

Available online 29 Jun 2025

Keywords: 

Honor killing,

punishment,

Islamic jurisprudence, 

retaliation,

marital killing.

Honor killings, as one of the most severe manifestations of violence against women, are rooted 

in patriarchal beliefs and the traditional view of power within the family.1 This research aims to 

investigate the jurisprudential and legal dimensions of honor killings and identify existing legal 

gaps, comparing the laws of Iran and Pakistan as two countries with high rates of this type of 

killing. By examining Shiite jurisprudence sources and the approach of jurists in dealing with honor 

killings, it becomes clear that some articles of the Iranian Islamic Penal Code not only do not 

create sufficient deterrence for the perpetrators of these crimes, but in some cases are even contrary 

to jurisprudential opinions and Sharia. The disproportion of crime and punishment and legal 

deficiencies have caused criminals to have more courage to commit these crimes. This research 

proceeds with a comparative approach and with a descriptive and analytical method based on data 

and library sources. The results of the research show that honor killings are not just a social issue, 

but also a legal and jurisprudential challenge. Therefore, reforming articles of the Islamic Penal 

Code such as articles 301 and 630 and determining appropriate solutions to repair criminal policies 

is necessary and inevitable, just as Pakistan, by adding notes to articles 302 and 311 of its penal 

code, sought to intensify the punishment of the perpetrators of such killings. Also, considering 

the new fatwas and the dynamism of Imami jurisprudence, by amending the existing laws, an 

important step can be taken towards reducing the occurrence of honor killings and ensuring justice 

for the victims.
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قتل‌هــای ناموســی به‌عنــوان یکــی از شــدیدترین مظاهــر خشــونت علیــه زنــان، ریشــه در باورهــای پدرســالارانه و دیــدگاه 
ــی قتل‌هــای ناموســی و شناســایی  ــاد فقهــی و حقوق ــا هــدف بررســی ابع ــن پژوهــش ب ــواده دارد. ای ــدرت در خان ســنتی ق
ــا آمــار بــالای ایــن نــوع  خلأهــای قانونــی موجــود، بــه مقایســه تطبیقــی قوانیــن ایــران و پاکســتان به‌عنــوان دو کشــور ب
قتل‌هــا می‌پــردازد. بــا بررســی منابــع فقهــی شــیعه و رویکــرد فقهــا در مواجهــه بــا قتل‌هــای ناموســی، مشــخص می‌شــود 
کــه برخــی مــواد قانــون مجــازات اســامی ایــران نه‌تنهــا بازدارندگــی کافــی بــرای مرتکبیــن ایــن جنایــات ایجــاد نمی‌کنــد، 
ــی،  ــز هســت. عــدم تناســب جــرم و مجــازات و کاســتی‌های قانون بلکــه در مــواردی حتــی خــاف آرای فقهــی و شــرع نی
ــا رویکــرد تطبیقــی و  ــرای ارتــکاب ایــن جرائــم پیــدا کننــد. ایــن پژوهــش ب ــا مجرمــان جرئــت بیشــتری ب باعــث شــده ت
ــه  ــد ک ــق نشــان می‌ده ــج تحقی ــی‌رود. نتای ــش م ــه‌ای پی ــع کتابخان ــا و مناب ــه داده‌ه ــر پای ــی ب ــی و تحلیل ــا روش توصیف ب
ــز محســوب می‌شــود.  ــش حقوقــی و فقهــی نی ــاً یــک مســئله اجتماعــی نیســت، بلکــه یــک چال قتل‌هــای ناموســی صرف
بنابرایــن، اصــاح مــوادی از قانــون مجــازات اســامی به‌ماننــد مــواد 301 و 630 و تعییــن راهکارهــای مناســب بــرای ترمیــم 
ــه مــواد  ــی ب ــا افــزودن تبصره‌های ــان کــه پاکســتان ب ــر اســت همچن سیاســت‌های کیفــری، امــری ضــروری و اجتناب‌ناپذی
302 و 311 قانــون مجــازات خــود درصــدد تشــدید مجــازات مرتکبیــن چنیــن قتل‌هایــی برآمــد. همچنیــن بــا توجــه بــه فتاوی 
نویــن و پویایــی فقــه امامیــه، می‌تــوان بــا اصــاح قوانیــن موجــود، گامــی مهــم در جهــت کاهــش وقــوع قتل‌هــای ناموســی 

و تأمیــن عدالــت بــرای قربانیــان برداشــت.

اســتناد: پرویــن کنــدرود، ابوالفضــل؛ فتحــی، مرتضــی )1404(. آسیب‌شناســی فقهــی و حقوقــی قتل‌هــای ناموســی در نظــام حقوقــی ایــران و پاکســتان.  مطالعــات 
تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 3 )2(، 77-101. 
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مقدمه
 قتل‌هــای ناموســی یکــی از قدیمی‌تریــن و ســبعانه‌ترین واقعیت‌هــای اجتماعــی اســت کــه تــا بــه امــروز بــه حیــات خــود ادامــه 
داده اســت. در ســال‌های اخیــر توجــه جامعــه جهانــی بــه ایــن مســئله اجتماعــی بیشــتر شــده و واکنــش جامعــه ایــران نیــز بــه 
ایــن معضــل اجتماعــی افزایــش یافتــه اســت. انعــکاس اخبــار مربــوط بــه ایــن نــوع قتل‌هــا در ســال‌های اخیــر و واکنش‌هــای 
گســترده و انتقــادی بــه آن نشــان از تحــول و حساســیت‌پذیر شــدن جامعــه ســنتی ایــران نســبت بــه ایــن آســیب اجتماعــی دارد. 
جامعــه ســنتی قتــل را تنهــا راهــی می‌دانــد کــه می‌توانــد رســوایی و ننــگ بــه وجــود آمــده بــرای آبــرو و حیثیــت خــود را، برطــرف 
نمایــد و نامــوس لکــه‌دار شــده‌اش را از ایــن رســوایی نجــات دهــد. بــر همیــن اســاس خــاص شــدن از جســم زن خطــاکار یــا 
حتــی مظنــون بــه خطــا را خلاصــی از ننــگ و رســوایی می‌دانــد. ایــن نــوع قتــل کــه بــه قتــل بــه خاطــر شــرف هــم معــروف 
اســت، بــه دلایلــی نظیــر روابــط عاشــقانه غیرمتعــارف، ســرپیچی کــردن از ازدواج‌هــای اجبــاری، خیانــت بــه همســر، زنــا، فــرار از 
خانــه، از دســت رفتــن بــکارت و نمونه‌هــای مشــابه کــه اعمــال و رفتارهــای ضــد ناموســی، بی‌عفتــی، بدنامــی و فضاحــت تلقــی 
می‌شــوند، رخ می‌دهــد و گاهــی انتشــار یــک شــایعه یــا یــک خبــر در ســطح عمــوم هــم می‌توانــد بدنامــی و بی‌آبرویــی را بــرای 
نامــوس خانــواده و فامیــل در پــی داشــته باشــد. البتــه فراوانــی و رواج ایــن پدیــده در کشــورها و مناطــق گوناگــون دنیــا بــه یــک 
میــزان و انــدازه نیســت و در کشــورهای آســیایی شــدت و رواج بیشــتری دارد. بســیاری از مراجــع تقلیــد نظیــر علامــه فضــل‌الله، 
آیــت‌الله سیســتانی و آیــت‌الله صانعــی و دیگــر اندیشــمندان و صاحب‌نظــران دینــی بــا قاطعیــت تمــام ایــن مســئله را محکــوم کرده 

و اتــکای آن را بــه مبانــی دینــی انــکار می‌کننــد )عشــایری و دیگــران، ۱۳۹۴: ۳۲(.
قتل‌هــای ناموســی حاکــی از تمایــل جوامــع ســنتی و قبیلــه‌ای مردســالار بــه ادامــه دادن کنتــرل و ســلطه مطلــق خــود بــر 
ســاختار خانــواده اســت. امــا توســعه روابــط اجتماعــی و پیچیدگــی روزافــزون ایــن روابــط مقتضــی ایجــاد نظمــی همه‌جانبــه اســت 
ــون  ــد و جــز به‌موجــب قان ــرض مان ــراد مصــون از تع ــوق و آزادی‌هــای اساســی اف ــردد و حق ــرار گ ــت برق ــو آن امنی ــه در پرت ک
تحدیــد و تضییــق نگــردد. برقــراری چنیــن نظــم و امنیتــی جــز در صلاحیــت حاکمیــت به‌عنــوان نماینــده اراده عمومــی نیســت. 
البتــه قتل‌هــای ناموســی یــک عامــل موجــه صــرف نــدارد، بلکــه عوامــل متعــددی بــه ســهم خــود در وقــوع ایــن پدیــده نقــش 
دارنــد؛ امــا بــه نظــر می‌رســد کــه ســهم متغیرهایــی همچــون فرهنــگ مردســالار و آداب‌ورســوم حاکــم بــر یــک جامعــه خــاص، 
بیشــتر از دیگــر متغیرهــا باشــند. در کنــار ایــن عوامــل نبایــد تأثیــری را کــه نیروهــای حفاظــت کننــده اجتمــاع، در پیشــگیری و 
ــون مجــازات اســامی بالأخــص در بحــث حــدود و  ــد، نادیــده انگاشــت. همان‌طــور کــه می‌دانیــم قان کاهــش ایــن پدیــده دارن
قصــاص و دیــات از فقــه گرفتــه شــده اســت و قتل‌هــای ناموســی در ایــران ســابقه عرفــی و تقنینــی و فقهــی هــم دارد. مفهــوم 
ــد پاکســتان  ــده شــده و به‌خصــوص در کشــورهایی به‌مانن شــرافت به‌طــور عمیــق در جوامــع ســنتی و فرهنــگ اســامی گنجان
نیــز دیــده می‌شــود. هــر ســال تعــداد قابل‌توجهــی از قتل‌هــای ناموســی در پاکســتان رخ می‌دهــد. باتوجــه بــه ایــن مطالــب و بــا 
دقــت در ایــن موضــوع کــه قتل‌هــای ناموســی در هــر دو کشــور ایــران و پاکســتان رایــج اســت و نیــز در پاکســتان جرم‌انــگاری 
خاصــی هــم شــده اســت، مقایســه ایــن دو نظــام حقوقــی می‌توانــد نواقــص مقــررات مربــوط را تــا حــدی روشــن ســاخته و راهــکار 
ــد نمایانگــر وجــوه  ــن مقایســه می‌توان ــد. همچنیــن ای ــرای اتخــاذ یــک سیاســت کیفــری درســت روشــن نمای مناســب‌تری را ب

اشــتراک و افتــراق دو نظــام حقوقــی ایــران و پاکســتان در قبــال ایــن نــوع قتل‌هــا باشــد.
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1.‌ مفاهیم و تاریخچه
۱-۱.‌ ناموس

 نامـــوس کلمـــه‌ای مأخـــوذ از فرهنـــگ یونانـــی بـــوده و در لغـــت بـــه آبـــرو، عـــزت، نیکنامـــی، اعتبـــار، شـــهرت، عفـــت، 
ـــت. در  ـــده اس ـــی ش ـــود معن ـــادر خ ـــر، م ـــاع از زن، خواه ـــی و دف ـــی، خانوادگ ـــی، مل ـــت قوم ـــرت و عصبی ـــرم، غی ـــی، ش پاک‌دامن
ـــرای  ـــور ب ـــن ام ـــه باط ـــع ب ـــر و مطل ـــب س ـــت، راز، صاح ـــرف، عصم ـــد ش ـــی مانن ـــی مختلف ـــز معان ـــد نی ـــی عمی ـــگ فارس فرهن
ـــا  ـــه در فرهنگ‌ه ـــت ک ـــیال اس ـــناور و س ـــوم ش ـــک مفه ـــوس ی ـــد، ۱۳۷۵: ۱۸۹۱(. نام ـــت )عمی ـــده اس ـــر ش ـــوس ذک ـــه نام کلم
ـــه  ـــوس دارای دو جنب ـــع نام ـــر جوام ـــی در اکث ـــا به‌طورکل ـــد؛ ام ـــداق می‌یاب ـــا و مص ـــی معن ـــور گوناگون ـــف به‌ط ـــع مختل و جوام
ـــه  ـــد و اینک ـــف می‌کن ـــرد را توصی ـــک ف ـــخصی ی ـــت ش ـــرام و حیثی ـــن واژه احت ـــرف ای ـــت. ازیک‌ط ـــی اس ـــی و خصوص عموم
ـــبت  ـــه نس ـــگاه جامع ـــد و ن ـــوعِ دی ـــوس ن ـــوم نام ـــال مفه ـــا درعین‌ح ـــرد، ام ـــود می‌نگ ـــه خ ـــه ب ـــه در جامع ـــخص چگون ـــک ش ی
ـــار و  ـــه رفت ـــد بســـتگی ب ـــوعِ دی ـــن ن ـــادی از ای ـــزان زی ـــردارد )Brandon, 2008: 3(. می ـــز در ب ـــن شـــخص و ارزش او را نی ـــه ای ب

ـــد. ـــن می‌کنن ـــرد را تعیی ـــک ف ـــه ی ـــه ب ـــگاه جامع ـــوع ن ـــه ن ـــتند ک ـــا هس ـــرد دارد و آن‌ه ـــاوند ف ـــان خویش ـــرکات زن ح
درواقــع یــک فــرد بــرای اینکــه احتــرام و عــزت خــود را در جامعــه حفــظ کنــد، علاوه‌بــر اینکــه بایــد رفتارهــای خــود را در 
چارچــوب هنجارهــا و ارزش‌هــای فرهنگــی آن جامعــه خــاص تنظیــم نمایــد، همچنیــن بایــد بــر بدرفتاری‌هــای نزدیــکان خــود 
نیــز، نظــارت و کنتــرل داشــته باشــد. بــر همیــن اســاس اســت کــه شــرافت و به‌اصطــاح نامــوس یــک شــخص بســتگی تامــی 
ــار خــودش بســتگی  ــه رفت ــاً ب ــرد صرف ــد و مشــخص می‌شــود کــه افتخــار و ســربلندی یــک ف ــدا می‌کن ــار دیگــران پی ــه رفت ب
ــواده او،  ــا خان ــرد ی ــک ف ــزت ی ــوس و ع ــرا نام ــه چ ــوص اینک ــان در خص ــت )K.Araji, 2002: 25(. مردم‌شناس ــد داش نخواه
ــد کــه درگذشــته  ــن عقیده‌ان ــر ای ــد. بســیاری از آن‌هــا ب ــه می‌دهن ــی ارائ ــن می‌شــود، نظــرات گوناگون ــان تعیی ــار زن توســط رفت
مــرد می‌خواســته مطمئــن شــود فرزنــدان او کــه در امــر تهیــه غــذا و ســایر امــور بــه او کمــک می‌کننــد، از نســل خویــش باشــند 
و بهتریــن راه بــرای حصــول اطمینــان از ایــن امــر، عــدم ارتبــاط جنســی همســرش بــا دیگــران بــوده اســت؛ ازایــن‌رو عفــت و 
ــان، ۱۳۵۷: ۸۲(. اصطــاح نامــوس جــزو آن دســته از  ــه اســت )حجاری ــرار گرفت ــدا موردتوجــه ق ــان، از همــان ابت ــی زن پاک‌دامن

مفاهیــم اســت کــه در هــر جامعــه‌ای بــار مفهومــی و معنایــی ویــژه‌ای دارد و تعریــف واحــد و یگانــه‌ای وجــود نــدارد.

1-2. قتل ناموسی

 در خصــوص تعریــف اصطــاح قتــل ناموســی لازم بــه ذکــر اســت کــه تاکنــون تعریــف رســمی از ســوی ســازمان‌ها و نهادهــای 
بین‌المللــی درزمینــهٔ خشــونت علیــه زنــان مطــرح نشــده اســت؛ امــا آنچــه معلــوم اســت، ایــن نــوع قتل‌هــا یکــی از اشــکال جرائــم 
خشــونت‌آمیز علیــه زنــان اســت و درواقــع مهم‌تریــن مصــداق و نوعــی خــاص از ایــن مجموعــه اســت )صابــر، ۱۳۹۶: ۲۹(. یاســمین 
حســن روزنامه‌نــگار پاکســتانی قتل‌هــای ناموســی را ایــن چنیــن تعریــف کــرده اســت: »عملــی اســت کــه در آن زن را بــه خاطــر 
رفتــار غیراخلاقــی کــه مرتکــب شــده یــا گمــان مــی‌رود کــه از او ســرزده اســت بــه قتــل برســانند« )غانمــی، ۱۳۸۴: ۴(. تعاریــف 
ــه شــده اســت، ازجملــه اینکــه قتل‌هــای ناموســی یــک ســنت و رویــه باســتانی  دیگــری نیــز توســط نویســندگان مختلــف ارائ
اســت کــه در آن مــردی یکــی از زنــان خویشــاوند خــود را بــه نــام نامــوس و شــرافت خانــواده و بــه دلیــل ارتبــاط نامشــروع او بــا 
دیگــری حتــی اگــر زن قربانــی یــک تجــاوز جنســی شــده باشــد، بــه قتــل برســاند. در تمــام نظام‌هــا و صرف‌نظــر از دیــن، نــژاد، 
ملیــت و مــواردی از ایــن قبیــل، قتــل جــزء قبیح‌تریــن و ســخیف‌ترین اعمــال انســانی و بارزتریــن نــوع جنایــت بشــری اســت 
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و هــر نظــام حقوقــی برمبنــای سیاســت کیفــری خــود مجازاتــی متناســب بــا ایــن پدیــده مجرمانــه وضــع کــرده اســت. در نظــام 
ــا قوانیــن و مقــررات شــرعی و برمبنــای فقــه اســامی اســتوار اســت، مجــازات قتــل  حقوقــی ایــران و پاکســتان کــه مطابــق ب
عمــد به‌طــور عــام قصــاص اســت. قتل‌هــای ناموســی قســمی از قتل‌هــای عمــدی هســتند کــه در آن‌هــا زنــی بــه دســت پــدر، 
بــرادر، شــوهر یــا مــردی از خویشــاوندان نزدیکــش بــه انگیــزه حفــظ نامــوس و شــرف بــه قتــل می‌رســد؛ امــا بســی جــای تعجــب 
دارد کــه قربانیــان ایــن جنایــات معمــولًا دختــران و زنــان بی‌گنــاه هســتند، نــه مردانــی کــه دســت بــه تجــاوز زده‌انــد. همچنیــن 
بایــد افــزود کــه در وقــوع قتل‌هــای ناموســی، علــل و عوامــل مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و قانونــی دخالــت دارنــد. به‌طورکلــی 
می‌تــوان بــه متغیرهایــی نظیــر حاکــم بــودن آداب‌ورســوم و فرهنــگ مردســالار یــک جامعــه ســنتی، رســانه‌های گروهــی، قانــون 
یــا عواملــی چــون مهاجــرت و ســطح تحصیــات افــراد اشــاره داشــت. کشــته شــدن زن‌هــا و دختــران در این‌گونــه قتل‌هــا هیــچ 
اثــری در اجتمــاع ایجــاد نمی‌کنــد و حتــی گاهــی گفتــه می‌شــود کــه حــق آن‌هــا بــوده اســت. ضمــن اینکــه ایــن قتل‌هــا بســیار 
فجیــع بــوده و برخــاف همــهٔ قتل‌هــا، قاتــل فــراری نیســت و به‌راحتــی خــود را معرفــی می‌کنــد و خانــواده مقتــولان نیــز معمــولًا 
خواســتار مجــازات قاتــل نیســتند و حتــی در مــواردی قتــل را وظیفــه قاتــل دانســته و بــرای کاهــش مجــازات او تقاضــای عفــو 
می‌کننــد. بااین‌حــال، قتــل عمــد در هــر شــرایطی کــه باشــد جــرم محســوب و مســتوجب مجــازات اســت و مرتکبــان آن اعــم از 
مباشــر یــا معــاون جــرم بــه مجــازات تعییــن شــده در قانــون محکــوم می‌شــوند. امــا شــارع در دو مــورد در بــاب قتل‌هــای درون 
خانوادگــی مســتثنا قائــل شــده اســت کــه یکــی از ایــن مــوارد هنگامــی اســت کــه پــدر قاتــل بــوده و فرزنــد خــود را بــه قتــل 
رســانده باشــد و دیگــری زمانــی اســت کــه شــوهر همســر خــود را بــا فــرد اجنبــی در حــال زنــا یافتــه و زانیــه یــا هــر دو را بــه قتــل 
رســانده اســت )قتــل در فــراش(. در ســایر مــوارد قانــون بــه تعصبــات و غیــرت نابجــا و تحریفاتــی کــه در برخــی اقــوام و قبایــل 

ــد. ــت نمی‌ده وارد شــده، اهمی

2. ضرورت جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی
ــران، رخ  ــه ای ــع، ازجمل ــه در بســیاری از جوام ــاک و یکــی از معضــات اجتماعــی هســتند ک ــی هولن ــای ناموســی، جنایات قتل‌ه
ــه، پیشــگیری از  ــوه قضائی ــران، یکــی از وظایــف ق ــون اساســی جمهــوری اســامی ای ــد 5 اصــل 156 قان ــق بن ــد. مطاب می‌دهن
ارتــکاب جــرم و اصــاح مجرمیــن اســت کــه در برگیرنــده انــواع و مصادیــق مختلفــی اســت. پیشــگیری کیفــری جهــت بازدارندگی 
ــز،  ــده نی ــای بزه‌دی ــرر و زیان‌ه ــارات و ض ــران خس ــم و جب ــن، ترمی ــروری مجرمی ــاح و بازپ ــازی، اص ــاص، ناتوان‌س ــام و خ ع
یکــی از انــواع پیشــگیری‌ها بــه شــمار مــی‌رود کــه قــوه قضائیــه به‌عنــوان حامــی حقــوق فــردی و اجتماعــی افــراد، مســئولیت 
ــر اجــرای صحیــح قوانیــن را به‌منظــور کشــف جــرم و تعقیــب مجرمیــن و اجــرای  ــت و اقدامــات لازم و نظــارت ب اجــرای عدال
ــواع  ــه و متناســب توســط قانون‌گــذار به‌عنــوان قســمی از ان ــگاری شــفاف، دقیــق، عادلان ــر عهــده دارد. جرم‌ان حــدود مقــررات ب
ــه کــه یکــی  ــه قتل‌هــا در جامعــه شــود، همان‌گون ــری جهــت کاهــش این‌گون ــد زمینه‌ســاز مؤث پیشــگیری‌های کیفــری می‌توان
ــاده  ــک م ــا وضــع ی ــذار ممکــن اســت ب ــه قانون‌گ ــری حاکــم هســتند ک از زمینه‌ســازان قتل‌هــای ناموســی، سیاســت‌های کیف
ــد ایــن چنیــن قتل‌هایــی را فراهــم آورد و ایــن موضــوع  ــم به‌مانن ــروز برخــی از جرائ ــرای ب ــی، خــود زمینــه مســاعدی را ب قانون
ایــراد بزرگــی بــر یــک نظــام عادلانــه کیفــری اســت )مهــدوی و دیگــران، 1402: 114(. متأســفانه در نظــام حقــوق کیفــری ایــران، 
خانــه‌ای امــن و مقــررات پیشــگیرانه‌ای جهــت مقابلــه بــا خشــونت مبتنــی بــر جنســیت، حمایــت از زنــان بزه‌دیــده و پیشــگیری از 
بزه‌دیدگــی دوبــاره آن‌هــا، آییــن دادرســی ویــژه، نهــاد تحقیــق خــاص و... بــرای آنکــه زنــان بیــش از ایــن، مــورد آمــاج خشــونت، 
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ظلــم و تبعیــض قــرار نگیرنــد، وجــود نــدارد و در اینجاســت کــه ضــرورت ورود قانون‌گــذار و مداخلــه بــا ابزارهــای قهــری و کیفــری 
ــی کــه ایــن  ــون، قتل‌هــای ناموســی، قتــل خــاص و متمایــزی محســوب نمی‌شــوند، در حال نمایــان می‌گــردد. همچنیــن در قان

ــوان یــک موضــوع خــاص جامعه‌شــناختی و جرم‌شــناختی اســت. عن

3. مصادیق قتل‌های ناموسی در حقوق ایران و فقه اسلامی
3-1. قتل فرزند توسط پدر

اولیــن اســتثنا قتــل فرزنــد توســط پــدر اســت کــه قاتــل )پــدر( قصــاص نمی‌شــود؛ بلکــه قانون‌گــذار بــا اســتناد بــه فقــه، قصــاص 
را ســاقط کــرده و در مــاده ۳۰۱ قانــون مجــازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲ آورده اســت: »قصــاص در صورتــی ثابــت می‌شــود کــه 
مرتکــب، پــدر یــا از اجــداد پــدری مجنی‌علیــه نباشــد و مجنی‌علیــه، عاقــل و در دیــن بــا مرتکــب مســاوی باشــد«. امــا همیــن 
پــدر قاتــل، علاوه‌بــر پرداخــت دیــه بــه وراث مســتند بــه مــاده ۶۱۲ همــان قانــون بــه مجــازات حبــس ۳ تــا ۱۰ ســال محکــوم 
خواهــد شــد. در ایــن مــاده آمــده اســت: »هــر کــس مرتکــب قتــل عمــد شــود و شــاکی نداشــته یــا شــاکی داشــته؛ ولــی از قصاص 
گذشــت کــرده باشــد و یــا بــه هــر علــت قصــاص نشــود، درصورتی‌کــه اقــدام وی موجــب اخــال در نظــم و صیانــت و امنیــت 
جامعــه یــا بیــم تجــری مرتکــب یــا دیگــران گــردد، دادگاه مرتکــب را بــه حبــس از ســه تــا ده ســال محکــوم می‌نمایــد. بیشــتر 
ــان فقیهــان  ــد. از می ــوت را شــرط ســوم از شــرایط قصــاص، پــس از حریــت و اســام می‌دانن فقیهــان امامیــه شــرط انتفــای اب
گذشــته، هیــچ فقیهــی در لــزوم و ضــرورت ایــن شــرط اشــکال وارد نکــرده اســت؛ آن‌گونــه کــه صاحــب جواهــر معتقــد اســت، بــر 
ایــن مســئله هــم اجمــاع محصــل فقیهــان محقــق اســت و هــم اجمــاع منقــول آن‌هــا و هیچ‌گونــه اختلافــی در آن نیســت )نجفــی 
جواهــری، ۱۴۰۴ ق: ۱۶۹(. محقــق خوئــی نیــز در ایــن زمینــه عقیــده دارد: اختلافــی در ایــن شــرط نیســت و نصــوص و روایاتــی 
چنــد بــر آن دلالــت می‌کننــد )خویــی، ۱۴۲۲ ق: ۸۶(. دیگــر فقیهــان امامیــه نیــز بــا همیــن رویــه بــه بیــان و بررســی ایــن شــرط 
پرداخته‌انــد )شــیخ طوســی، ۱۴۰۷ ق: ج ۵، ۱۵۱؛ محقــق حلــی، ۱۴۰۸ ق: ج ۴، ۱۹۹؛ علامــه حلــی، ۱۴۱۱ ق: ۱۹۶؛ شــهید ثانــی 

۱۴۱۲ ق: ج ۲، ۴۰۷؛ ســید علــی طباطبائــی، ۱۴۱۸ ق: ج ۱۶، ۲۴۸؛ فاضــل لنکرانــی: ۱۴۲۱ ق: ۱۵۰(.
انتفــای قصــاص پــدر و جــد پــدری مســتلزم عــدم ثبــوت تعزیــر، دیــه و کفــاره نیســت، بلکــه نصــوص وارد شــده فقــط قصاص 
را منتفــی می‌ســازند. بنابرایــن، کفــاره، دیــه، منــع از ارث، تعزیــر و حرمــت قتــل فرزنــد کمــاکان بــر ایــن جنایــت مترتــب خواهــد 
بــود. نکتــه دیگــر آنکــه نفــی قصــاص پــدر بــه ســبب قتــل فرزنــد لزومــاً بـــه معنــی آن نیســت کــه فرزنــدان نمی‌توانند درخواســت 
قصــاص پــدر را بــه دلیــل قتــل کســی بنماینــد کــه اولیــای دم وی محســوب می‌شــوند. ازایــن‌رو، برخــی گفته‌انــد: »هــرگاه مــردی 
ــا پرداخــت  ــه ب ــدر )البت ــادر، خواســتار قصــاص پ ــی دم م ــوان ول ــد به‌عن ــد مشــترک آن دو، می‌توان همســر خــود را بکشــد، فرزن
مــازاد دیــــه( شــود« )میرمحمدصادقــی، 1392: ۱۵۶(. در مقابــل دیــدگاه مشــهور فقهــا، دیــدگاه غیرمشــهوری هــم وجــود دارد کــه 
نظریــه‌ای جدیــد درزمینــهٔ شــرط انتفــای ابــوت بــه شــمار می‌آیــد و طبــق آن، معافیــت پــدر یــا جــد پــدری از قصــاص بــر نبــودِ 
عنصــر روانــی جــرم قتــل یعنــی قصــد، اســتوار اســت. در ایــن نظریــه گفتــه می‌شــود کــه اســتثنا از اصــل کلــی قصــاص در قتــل 
ولــد بــه دســت والــد کـــه در روایــات صحیحــه و معتبــر آمــده، اختصــاص بــه جایــی دارد کــه قتــل از راه عواطــف و تخلــف فرزند از 
نصایــح خیرخواهانــه پــدر باشــد، نــه ســایر مــوارد قتــل بــا انگیزه‌هــای دیگــر کــه در بقیــه قتل‌هــا وجــود دارد، کــه در آن صــورت 
ــا  ــد بــه جایــی اختصــاص دارد کــه صبــر و تحمــل پــدر ب اصــل کلــی قصــاص ثابــت اســت. به‌عبارت‌دیگــر، عــدم قصــاص وال
همــه عواطــف و نصایــح و خیرخواهــی بــرای فرزنــدش و تخلــف فرزنــد بــه انتهــا رســیده و تقریبــاً، اگــر نگوییــم تحقیقــاً، پــدر، 
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کأنــه، بــدون اختیــار دســت بــه چنیــن عملــی زده؛ نــه در جایــی کــه پــدر بــا انگیزه‌هایــی کــه در ســایر قتل‌هــا موجــود اســت قتــل 
را انجــام دهــد، یعنــی قتــل بــه خاطــر اغــراض شــخصی، دشــمنی، طمــع در مــال و پســت و ریاســت و یــا فــاش نشــدن خیانت‌هــا 

و امثــال آن‌هــا بــوده باشــد )صانعــی، ۱۳۹۰: ج ۱، ۱۷۷(.
در بیان علــت چنیــن تفصیلــی این‌گونــه بیــان شــده کــه احادیــث معافیــت پــدر از قصــاص، از ســویی منصــرف از مــواردی 
اســت کــه قتــل همــراه بــا قصــد منجــز صــورت پذیرفتــه اســت و از دیگــر ســو، اگــر چنیــن انصرافــی هــم پذیرفتــه نشــود، شــمول 
آن‌هــا بــر قتل‌هــای مســبوق به‌قصــد، بــا فلســفه تشــریع قصــاص ناســازگار اســت و بــا اطــاق عمــوم ثبــوت قصــاص کــه عــاری 
از تخصیــص هســتند، معارضــه می‌کننــد و درنتیجــه بــر معافیــت پــدر از قصــاص در این‌گونــه قتل‌هــا دلالــت نخواهنــد داشــت 
)صانعــی، 1390: ۱۷۷-۱۷۸(. برخــی نیــز در راســتای تقریــر ایــن نظریــه بــدون تعــرض بــه دلایلــی همچــون انصــراف و مخالفــت 
بــا تشــریع قصــاص کــه دلایلــی ناتمــام بــه نظــر می‌رســند معتقدنــد: روایــات معافیــت پــدر از قصــاص، روایاتــی هســتند قضایــی 
و نــه فقهــی، بــه همیــن جهــت قابلیــت اثبــات معافیــت مطلــق پــدر را دارا نیســتند. به‌بیان‌دیگــر، در ایــن روایــات امــام در مقــام 
بیــان نحــوه دادرســی جــرم قتــل از ســوی پــدر اســت و بــا عنایــت بــه رابطــه ویــژه عاطفــی میــان پــدر و فرزنــد ایــن شــائبه تقویت 
می‌شــود کــه او در ارتــکاب چنیــن جرمــی عامــد نبــوده و عنصــر روانــی‌اش مخــدوش بــوده اســت؛ ازایــن‌رو، امــام در روایــات یــاد 
شــده، درصــدد تعلیــم ایــن آمــوزه برآمــده کــه پــدر بــا وجــود قتــل فرزنــدش، قصــاص نخواهــد شــد، زیــرا عمــد بــودن عمــل 
ارتکابــی او در هالــه‌ای از ابهــام اســت. از همیــن زاویــه برخــاف دیگــر قتل‌هــا کــه چنیــن شــائبه‌ای در آن‌هــا نیســت، عامدانــه 

بــودن قتــل نیازمنــد اثبــات اســت )ایــزدی فــرد و بنی‌پــور، ۱۳۹۰: ۱۵-۶(.
قانون‌گــذار جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه تبعیــت از عمــوم فقیهــان امامیــه دیــدگاه مشــهور را پذیرفتــه اســت. مــاده ۳۰۱ 
قانــون مجــازات اســامی نیــز در همیــن راســتا مقــرر داشــته کــه قصــاص در صورتــی ثابــت می‌شــود کــه مرتکــب پــدر یــا از 
اجــداد پــدری مجنی‌علیــه نباشــد... . در مــاده ۳۰۹ همیــن قانــون نیــز آمــده اســت ایــن ادعــا کــه مرتکــب، پــدر یــا یکــی از اجــداد 
پــدری مجنی‌علیــه اســت بایــد در دادگاه ثابــت شــود و در صــورت عــدم اثبــات، حــق قصــاص، حســب مــورد بــا ســوگند ولــی دم یــا 
مجنی‌علیــه ثابــت می‌شــود. بــا اینکــه قانون‌گــذار جمهــوری اســامی دیــدگاه مشــهور بیــن فقهــا را در ایــن مــورد پذیرفتــه اســت، 
امــا احــکام کیفــری ماننــد ســایر احــکام شــرعی، همــواره تابــع مصالــح و مفاســدند و بــدون تردیــد یکــی از اصلی‌تریــن مؤلفه‌هــای 
مؤثــر در احــکام کیفــری، قاعــده مصلحــت اســت کــه خــود از عوامــل متعــدد دیگــری تأثیــر می‌پذیــرد و در حالــت تزاحــم بــر 
احــکام اولیــه تفــوق دارد. در ایــن زمینــه حکــم حکومتــی بــرای دفــع مفاســد و مصلحــت عمومــی بــر احــکام اولیــه، اولویــت داشــته 

آنچنــان کــه اکثــر فقهــای شــیعه بــر ایــن باورنــد کــه فقیــه علاوه‌بــر شــأن فتــوا، دارای شــأنی به‌عنــوان حاکــم اســت.
ــا  ــد، ب ــاره دارن ــن شــأن اش ــه ای ــی، ۱۴۲۱: ۶۲۶-۶۲۹( ب ــی )خمین ــام خمین ــا: ۳( و ام ــی، بی‌ت ــق خوی ــی )محق ــق خوی  محق
ایــن تفــاوت کــه امــام خمینــی )اختیــارات گســترده‌ای بــرای حاکــم قائــل اســت. علامــه طباطبایــی در توصیــف حکــم حکومتــی 
به‌مثابــه حکــم متغیــر مصلحتــی چنیــن می‌فرماینــد کــه در ســایر قوانیــن شــریعت و رعایــت موافقــت آن‌هــا ولــی امــر می‌توانــد 
ــه اجــرا درآورد و  یــک سلســله تصمیمــات مقتضــی، به‌حســب مصلحــت وقــت گرفتــه، طبــق آن‌هــا مقرراتــی وضــع نمایــد و ب
مقــررات نامبــرده لازم‌الاجــرا و ماننــد شــریعت دارای اعتبــار اســت بــا ایــن تفــاوت کــه قوانیــن آســمانی ثابــت و غیرقابــل تفســیر 
بــوده و مقــررات وضعــی، قابل‌تفســیر و در ثبــات و بقــا، تابــع مصلحتــی اســت کــه آن‌هــا را بــه وجــود آورده اســت و چــون زندگــی 
جامعــه انســانی در تحــول و رو بــه تکامــل اســت، طبعــاً ایــن مقــررات تدریجــاً تحــول پیــدا کــرده و جــای خــود را بــه بهتــر از 
خــود خواهــد داد )بــه نقــل از مــکارم شــیرازی، ۱۴۲۲: ۵۱۳(. در همیــن راســتا، مرحــوم شــهید مطهــری نیــز حکــم حکومتــی را 
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ــی  ــه اصــل و مبان ــد باتوجــه ب ــد می‌توان ــد و نیازمندی‌هــای جدی ــد کــه حکومــت اســامی در شــرایط جدی ــر می‌کن ــن تعبی چنی
اساســی اســامی یک سلســله مقررات وضع نمایـــد کـــه درگذشــته موضوعاً منتفــــی بـــوده اســــت )مطهری، ۱۳۳۴: ۸۶(. یکی از 
صاحب‌نظــران در حقــوق اســامی دراین‌بــاره چنیــن گفتــه اســت کــه حکــم حکومتــی، حکمــی اســت کــه ولــی جامعــه برمبنــای 
ــی،  ــورد مســائل فرهنگــی، تعلیمات ــا یکدیگــر در م ــرای حفــظ ســازمان‌ها ب ــح عمومــی ب ــق مصال ــی شــده طب ــط پیش‌بین ضواب
مالیاتــی، نظامــی، جنــگ و صلــح، بهداشــت و ســایر مســائل مقــرر نمــوده اســت )گرجــی، ۱۳۸۰: ۲۸۷(. حتــی آیــت‌الله خمینــی 
)تأکیــد می‌نماینــد کــه اگــر مصلحــت مهــم و اساســی در میــان باشــد می‌تــوان خــارج از حــوزه مباحــات، حکــم حکومتــی صــادر 

نمــود و موقتــاً مانــع جریــان امــور عبــادی و غیرعبــادی شــد )خمینــی )، ۱۳۷۱: ۳۳-۳۲(
در خصــوص قتــل فرزنــد توســط پــدر یــا جــد پــدری بــر اســاس مــواد قانــون مجــازات اســامی و برخــاف ســایر مــوارد کــه 
مرتکــب قتــل عمــدی بــا تقاضــای اولیــا دم قصــاص می‌شــود، مجــازات، قصــاص نیســت، بلکــه تنهــا بایــد دیــه بپــردازد و تعزیــر 
شــود. اگرچــه ممکــن اســت بــر اســاس ظاهــر مــاده 301 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 1392 ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه 
ایــن مــاده ارتباطــی بــه قتل‌هــای ناموســی نــدارد؛ ولــی بااین‌وجــود ایــن مــاده می‌توانــد نقــش تأثیرگــذاری در بحــث قتل‌هــای 
ناموســی داشــته باشــد تــا آنجــا کــه شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی از پرکاربردترین و پــر اســتنادترین مــواد قانــون مجازات اســامی 
بــرای رهایــی قاتــان ناموســی از قصــاص همیــن مــاده اســت، زیــرا بــر اســاس تحقیقــات انجــام گرفتــه تقریبــاً دوســوم قتل‌هــای 
ــران خــود شــده‌اند )اســداللهی و دیگــران،  ــل گوناگــون مرتکــب قتــل دخت ــه دلای ــد کــه ب ــی تشــکیل می‌دهن ناموســی را پدران

.)۱۶۴ :۱۳۸۷
ــا  ــان، بایســتی حکومــت اســامی ب ــا وجــود آمارهــای وحشــتناک از وقــوع قتل‌هــای ناموســی و خشــونت علیــه زن  حــال ب
تشــخیص مصالــح و مفاســد جامعــه در راســتای تغییــر برخــی قوانیــن جــرم‌زا برآیــد. حکومــت اســامی در مواقــع ضــرورت و نیــاز 
ــاره حضــرت امــام می‌فرماینــد: حکومــت  ــد از برخــی احــکام اولیــه اســامی نیــز عــدول کنــد کــه دراین‌ب جامعــه حتــی می‌توان
کــه شــعبه‌ای از ولایــت مطلقــه رســول‌الله )اســت و یکــی از احــکام اولیــه اســام اســت؛ و مقــدم بــر تمــام احــکام فرعیــه حتــی 
نمــاز و روزه و حــج اســت. حاکــم می‌توانــد مســجد یــا منزلــی را کــه در مســیر خیابــان اســت خــراب کنــد و پــول منــزل را بــه 
ــد و مســجدی کــه ضِــرار باشــد، درصورتی‌کــه رفــع  ــزوم تعطیــل کن ــع ل ــد مســاجد را در موق ــد. حاکــم می‌توان صاحبــش ردّ کن
بــدون تخریــب نشــود، خــراب کنــد. حکومــت می‌توانــد قراردادهــای شــرعی را کــه خــود بــا مــردم بســته اســت، در موقعــی کــه 
آن قــرارداد مخالــف مصالــح کشــور باشــد، یک‌جانبــه لغــو کنــد و می‌توانــد هــر امــری را، چــه عبــادی و یــا غیرعبــادی اســت کــه 
جریــان آن مخالــف مصالــح اســام اســت، مــادام کــه چنیــن اســت جلوگیــری کنــد. حکومــت می‌توانــد از حــج، کــه از فرایــض 
مهــم الهــی اســت، در مواقعــی کــه مخالف صلاح کشــور اســامی دانســت موقتــاً جلوگیــری کنــد )موســوی خمینــی، 1421: ۴۵۲(. 
پــس بــا ایــن توضیحــات می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه حکومــت اســامی قــادر اســت حکــم عــدم قصــاص پــدر را تحــت 

شــرایطی برداشــته و ولایــت مطلــق او بــر فرزنــد را کاهــش دهــد.
امــا ایــراد و نقــد دیگــری کــه وارد اســت مربــوط بــه مــاده ۶۱۲ قانــون مجــازات اســامی )تعزیــرات( می‌شــود کــه در ایــن 
ــد  ــاً بای ــه اســت و طبیعت ــار مجرمان ــل عمــدی ســنگین‌ترین رفت ــت نشــده اســت. قت ــن جــرم و مجــازات رعای ــاده تناســب بی م
متناســب بــا ایــن جــرم، سیاســت‌گذاری کیفــری صــورت گیــرد، درحالی‌کــه مــا در ایــن مــاده شــاهد ایــن هســتیم کــه مجازاتــی 
ــون  ــم از اینکــه لایحــه اصــاح مــاده ۶۱۲ از کتــاب پنجــم قان ــا ۱۰ ســال حبــس در نظــر گرفتــه شــده اســت. بگذری ــاً ت نهایت
مجــازات اســامی بخــش تعزیــرات کــه در ســال ۱۴۰۰ بــه تصویــب رســید نیــز مشــکلی را حــل نکــرده و بــا تعییــن مجــازات 
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ــد و تصدیــق  ــه تأکی ــی دیگــر ب ــا بیان ــه هــر علــت قصــاص نمی‌شــوند ب ــان قتــل عمــدی کــه ب ــرای مرتکب حبــس درجــه ۴ ب
مــاده ۶۱۲ قبلــی پرداخــت چراکــه حداکثــر مجــازات هــر دو )هــم مــاده و هــم لایحــه اصلاحیــه( یکــی اســت و همــان ده ســال 
حبــس اســت. بــر اســاس آموزه‌هــای جــرم شناســانه یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــا در ایــن زمینــه موقعیــت زا بــودن ایــن مــاده 
اســت؛ یعنــی زمینــه‌ای بــرای ارتــکاب جــرم را فراهــم می‌کنــد، چراکــه مجــرم ابتــدا بــه حســابگری کیفــری توجــه کــرده و بــا در 
نظــر گرفتــن هزینــه و فایــده پیــش از ارتــکاب جــرم به‌عنــوان یــک معیــار تصمیــم می‌گیــرد. درنهایــت شــایان ذکــر اســت کــه 
ــه  ــد ب ــا بای ــا کیفرگرایــی حــل نخواهــد شــد و بایســتی زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی آن حــل شــود، ام ــه قتل‌هــا ب این‌گون
ایــن مســئله نیــز توجــه داشــت کــه عــدم اســتفاده از مجــازات قصــاص در ایــن خصــوص، از ســویی یــک امتیــاز بــه بهانــه حقــوق 
ــر نیســت و گاهــاً خــود مشــوق  ــول و توجیه‌گ ــوع قتل‌هــا قابل‌قب ــن ن ــه شــده اســت و در ای ــدر در نظــر گرفت ــرای پ اســامی ب
ارتــکاب جــرم اســت. در لایحــه »تعییــن مجــازات متناســب بــرای پــدر و اجــداد پــدری« کــه در اردیبهشــت‌ماه 1399 در هیئــت 
دولــت تصویــب شــد نیــز، پیشــنهاد تشــدید مجــازات منــدرج در مــاده 612 قانــون تعزیــرات ارائــه گردیــد امــا تاکنــون بــه تصویــب 
مجلــس نرســیده اســت؛ بااین‌حــال، ایــن لایحــه بیانگــر نگــرش انتقــادی سیاســت‌گذاران بــه موضــع انفعالــی قوانیــن کیفــری در 
مقابلــه بــا قتل‌هــای ناموســی و تلاشــی بــرای رفــع ایــن معضــل اجتماعــی اســت )مقدســی و روســتایی، 1403: 13(. به‌هرحــال 
بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و در صــورت اصــرار بــر حفــظ مــاده فــوق، انجــام اصلاحاتــی در آن لازم و ضــروری اســت، بــرای مثال 
می‌تــوان بــا افــزودن یــک تبصــره بــه ایــن مــاده، مجــازات تعزیــری را بــرای پــدر افزایــش داده و همچنیــن در صــورت قتــل فرزنــد 
توســط پــدر، مرتکــب نتوانــد از کیفیــات مخففــه مقــرر در مــاده ۳۸ )ق.م.ا( بهره‌منــد شــود، به‌ماننــد اتفاقــی کــه در قانــون مجــازات 
پاکســتان بعــد از قتــل قندیــل بلــوچ، زن مــدل پاکســتانی کــه بــه دســت بــرادر خــود کشــته شــد، رخ داد. مجلــس پاکســتان بــه 
دنبــال ایــن اتفــاق تبصــره‌ای را بــه مــاده 311 قانــون مجــازات ایــن کشــور1 افــزود کــه اشــعار مــی‌دارد: در صــورت گذشــت ولــی‌دم 
مقتــول قصــاص ســاقط می‌شــود، امــا مجــازات تعزیــری پابرجاســت. چنانچــه قتــل بــه بهانــه یــا انگیــزه ناموســی رخ داده باشــد 
بــر اســاس اوضاع‌واحــوال پرونــده حبــس از 10 ســال تــا ابــد خواهــد داشــت و در هــر صــورت کمتــر از 10 ســال نخواهــد بــود.

3-2. قتل زن توسط شوهر

 بــر اســاس تعاریــف انجــام شــده از قتل‌هــای ناموســی، قتــل زن توســط شــوهر نیــز قســمی از ایــن قتل‌هــا بــه حســاب می‌آیــد. 
ازجملــه مــواد مهمــی کــه در ایــن مــورد بــا آن روبــه‌رو هســتیم، مــاده 630 قانــون مجــازات بخــش تعزیــرات اســت کــه رویکــرد 
»تجویزکننــده« بــه قتل‌هــای ناموســی دارد. محقــق دامــاد در رابطــه بــا وجــود رابطــه زوجیــت می‌فرماینــد: »رابطــه زوجیــت بــا 
اجــرای صیغــه عقــد نــکاح آغــاز و بــا طــاق، فســخ و یــا فــوت یکــی از زوجیــن خاتمــه می‌یابــد.« ایــن عنــوان هــم شــامل نــکاح 
دائــم و نــکاح منقطــع نیــز می‌شــود، چــون ایــن مــاده اطــاق دارد و شــرعاً و قانونــاً عنــوان همســر بــر مــرد و زنــی کــه به‌واســطه 
ــه  ــردد ک ــی اعمــال می‌گ ــا زمان ــز ت ــت نی ــکاح موق ــورد ن ــس در م ــد؛ پ ــد، صــدق می‌کن ــواده داده‌ان ــکاح منقطــع تشــکیل خان ن
مواقعــه در مــدت نــکاح حــادث گــردد )علی‌آبــادی، 1374: 11(. منظــور از اجنبــی هــر مــردی غیــر از شــوهر شــرعی و قانونــی زن 

1- Ta'zir after waiver or compounding of right of qisas in qatl-i-amd: Provided that if the offence has been committed in the name 
or on the pretext of honour, the imprisonment shall not be less than ten years. For the purpose of this section, the expression fasad-
fil-arz shall include the past conduct of the offender, or whether he has any previous convictions, or the brutal or shocking manner 
in which the offence has been committed which is outrageous to the public conscience, or if the offender is considered a potential 
danger to the community [or if the offence has been committed in the name or on the pretext of honour]
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اســت، زیــرا زن غیــر از شــوهر قانونــی خــود بــا مــرد دیگــری نمی‌توانــد رابطــه جنســی مشــروع داشــته باشــد. لــذا مــرد بــه محــض 
مشــاهده وی در حــال زنــا بــا دیگــری، طبیعتــاً وقــوع زنــا را محقــق می‌دانــد. همچنیــن مــرد بایــد همســر خــود را در حــال زنــا 
ببینــد، یعنــی عمــل زنــا بایــد محقــق باشــد تــا قتــل مجــاز محســوب گــردد و طبیعتــاً بــرای اینکــه قاتــل از مجــازات معــاف باشــد، 
بایــد بتوانــد وقــوع عمــل زنــا را ثابــت کنــد )مهرپــور، 1375: 174(. شــوهر نیــز بایــد شــخصاً و بــه رأی‌العیــن حالــت زنــا را ببینــد. 
بنابرایــن کســی کــه قــادر بــه مشــاهده صحنــه زنــا نیســت یــا وصــف آن را از دیگــری شــنیده و دســت بــه ارتــکاب جــرم علیــه 
زن و مــرد اجنبــی بزنــد، مشــمول حکــم مــاده 630 ق. م.ا نخواهــد بــود )هاشــمی، 1378: 116(. ابوالفتــح وزیــری در مجلــه حقوقــی 
دادگســتری1 در رابطــه بــا تقــارن زمانــی بیــن مشــاهده صحنــه زنــا و قتــل یــا ایــراد ضرب‌وجــرح می‌نویســد: قتــل یــا ضرب‌وجــرح 
بایــد در حیــن مشــاهده عمــل زنــا صــورت گیــرد. ایــن شــرط از عبــارت، در همــان حــال آنــان را بــه قتــل برســاند، مذکــور در مــاده 
ــا می‌بینــد و در  ــا مــرد اجنبــی در حالــت زن ۶۳۰ )ق.م.ا( به‌خوبــی اســتنباط می‌گــردد و در مــواردی کــه مــردی همســر خــود را ب
همــان حــال مرتکــب قتــل آنــان یــا یکــی از آن‌هــا نشــود، چنانچــه بعــد از اتمــام زنــا یــا در فاصلــه زمانــی دیگــری تصمیــم بــه 
قتــل مــرد اجنبــی یــا زوجــه خویــش بگیــرد، نمی‌توانــد بــه اســتناد ایــن مــاده موجبــات برائــت خــود را فراهــم ســازد.2 محمدحســن 
نجفــی در جواهرالــکلام در رابطــه بــا اینکــه مــادهٔ ۶۳۰ )ق.م.ا( اختصــاص بــه زانــی و زانیــه محصــن نــدارد، می‌گویــد: همان‌طــوری 
کــه فلســفه و علــت وضــع مــاده ۶۳۰ مهدورالــدم بــودن زوجــه یــا مــرد اجنبــی نیســت، زیــرا ایــن مــاده به‌طــور عــام و کلــی وضــع 
شــده و هــم مــواردی را در برمی‌گیــرد کــه زوجــه و مــرد اجنبــی شــرایط احصــان را دارا هســتند و هــم مــواردی کــه فاقــد ایــن 
شــرط باشــند. به‌عنــوان مثــال چنانچــه مــرد اجنبــی مجــرد باشــد یــا شــرایط لازم بــرای تحقــق احصــان در زوجــه جمــع نباشــد، 
ارتــکاب قتــل جایــز و موجــب معافیــت شــوهر از جــرم ارتکابــی اســت. همین‌طــور ایــن مــاده شــامل زوجــه مدخولــه و غیرمدخولــه 
می‌شــود )نجفــی، ۱۳۶۲: ۳۶۸(. علی‌اشــرف صمــدی در مجلــه کانــون وکلا در رابطــه بــا موقعیــت زانــی و زانیــه در مقابــل حملــه 
شــوهر آورده اســت کــه چــون حملــه شــوهر بــه زن و مــرد اجنبــی درنتیجــه برانگیختگــی اســت کــه عمــل آن دو در همخوابگــی 
ایجــاد کــرده بــود، لــذا اگــر یکــی از آن‌هــا یــا هــر دو در مقــام دفــاع برآیــد و مرتکــب جرمــی علیــه تمامیــت جســمانی شــوهر 
گــردد، عنــوان دفــاع مشــروع بــر عمــل آنــان صــدق نمی‌کنــد و قابــل تعقیــب و مجــازات می‌باشــند. عبدالجبــار هاشــمی در مــورد 
ــا  ــه مباشــرت شــوهر و ب ــل ب ــر قت ــه خــود مــی‌آورد: »اگ ــه در پایان‌نام ــی و زانی ــل زان ــن شــوهر در قت ــت شــرکا و معاونی موقعی
معاونــت شــخص ثالــث انجــام گــردد، ازآنجایی‌کــه معاونــت یــک جــرم تبعــی اســت؛ یعنــی تحققــش منــوط بــه تحقــق جــرم 
اصلــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه عمــل اصلــی جــرم نیســت، معاونــت نیــز موضوعــاً منتفــی اســت. زیــرا معاونــت در انجــام عمل 
مبــاح، عنــوان کیفــری نــدارد و امــا اگــر قتــل بــه مباشــرت شــخص ثالــث و بــا معاونــت شــوهر باشــد، در چنیــن فرضی هم شــوهر 
و هــم شــخص ثالــث مرتکــب جــرم شــده‌اند و نمی‌تواننــد بــرای مبــاح دانســتن عمــل خــود بــه مــاده ۶۳۰ )ق.م.ا( اســتناد کننــد. 
جــرم شــخص ثالــث قتــل عمــد و جــرم شــوهر معاونــت در قتــل عمــدی اســت )هاشــمی، ۱۳۷۸: ۱۲۴(. البتــه ایراداتــی بــر مــاده 
۶۳۰ )ق.م.ا( وارد اســت کــه عبارت‌انــد از اینکــه ایــن مــاده برخــاف اصــل برائــت اســت، ایــن مــاده برخــاف روح اعلامیه‌هــای 

1- 311.Ta'zir after waiver or compounding of right of qisas in qatl-i-amd: Provided that if the offence has been committed in the 
name or on the pretext of honour, the imprisonment shall not be less than ten years. For the purpose of this section, the expression 
fasad-fil-arz shall include the past conduct of the offender, or whether he has any previous convictions, or the brutal or shocking 
manner in which the offence has been committed which is outrageous to the public conscience, or if the offender is considered a 
potential danger to the community [or if the offence has been committed in the name or on the pretext of honour]
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حقــوق بشــر اســت، ایــن اجــازه فقــط بــه شــوهر داده شــده و شــامل قتــل شــوهر از طــرف زن در شــرایط مشــابه نیســت، نتایــج 
ناعادلانــه‌ای کــه از تصویــب ایــن مــاده احتمــالًا ناشــی می‌شــود، وجــود چنیــن مــاده قانونــی باعــث شــیوع انتقــام خصوصــی در 
جامعــه می‌شــود و درنهایــت جمهــوری اســامی ایــران در تصویــب مــاده ۶۳۰ ازنظــر و خواســت اکثریــت پیــروی کــرده اســت. 
دکتــر محمــد آشــوری در کتــاب عدالــت کیفــری خــود در رابطــه بــا اینکــه مــاده ۶۳۰ )ق.م.ا( برخــاف اصــل برائــت اســت، آورده 
اســت کــه اصــل برائــت یکــی از اصــول مســلم و تغییرناپذیــر در آییــن دادرســی اعــم از کیفــری و حقوقــی اســت و ایــن مــاده 
ــاف روح  ــه برخ ــرادات وارده ک ــی از ای ــا یک ــه ب ــمی در رابط ــار هاش ــوری، ۱۳۷۶: ۱۳۸(. عبدالجب ــت )آش ــل اس ــاف اص برخ
اعلامیه‌هــای حقــوق بشــر بــودن ایــن مــاده اســت، می‌گویــد: مــاده ۱۱ اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر اعــام مــی‌دارد هــر کــس 
کــه بــه بــزه‌کاری متهــم باشــد، بی‌گنــاه محســوب خواهــد شــد تــا وقتــی کــه در جریــان یــک دعــوی عمومــی کــه در آن کلیــه 
تضمین‌هــای لازم بــرای دفــاع او تأمیــن شــده باشــد، تقصیــر او قانونــاً محــرز گــردد. رضــا مظلومــان در رابطــه بــا ایــراد وارده کــه 
ایــن اجــازه فقــط بــه شــوهر داده شــده و شــامل قتــل شــوهر از طــرف زن در شــرایط مشــابه نمی‌شــود، می‌نویســد: جــا داشــت 
کــه چنیــن اجــازه‌ای را متقابــاً بــرای زن نیــز قائــل می‌شــدند تــا ایــن ذهنیــت کــه ایــن مــاده مبتنــی بــر مفاهیــم قدیمــی و اولیــه 
اقتــدار و ســلطه شــوهر در روابــط بــا زن خــود در شــئون زندگــی بــوده اســت از بیــن می‌رفــت )مظلومــان، ۱۳۵۲: ۱۸(. امــا رضــا 
مظلومــان دربــاره ایــراد وارده دیگــری کــه همــان نتایــج ناعادلانــه‌ای اســت کــه از تصویــب ایــن مــاده احتمــالًا ناشــی می‌شــود، 
بیــان مــی‌دارد کــه ممکــن اســت مــرد اجنبــی از شــوهردار بــودن زوجــه بی‌اطــاع باشــد و شــوهر چنانچــه زوجــه خــود را بــا مــرد 
اجنبــی در حــال زنــا ببینــد، اقــدام بــه قتــل یــک یــا هــر دوی آن‌هــا بکنــد. یــا مــورد دیگــر اینکــه ممکــن اســت حکــم طــاق 
به‌طــور غیابــی صــادر شــده باشــد و صحنــه نزدیکــی زوجــه را بــا شــوهر فعلــی‌اش ببینــد و مبــادرت بــه قتــل آنــان کنــد. ایــراد 
دیگــری کــه باعــث شــیوع انتقــام خصوصــی در جامعــه می‌شــود، وضــع مــاده ۶۳۰ اســت کــه اگــر شــوهر اجــرای مجــازات را بــه 
مقــام قضایــی واگــذار و خــود بــه قتــل آنــان اقــدام نمی‌کــرد، خانــواده مقتــول یــا مقتولیــن بــه لحــاظ مشــخص نبــودن قاتــل 
فرزندشــان یــا برادرشــان یــا خواهرشــان نمی‌توانســتند در مقــام انتقــام برآینــد. مفــاد حکــم مــاده ۶۳۰ )ق.م.ا( در بســیاری از کتــب 
فقهــی دیــده می‌شــود و بیشــتر فقهــا مطابــق ایــن حکــم فتــوا داده‌انــد، هرچنــد بعضــی از آن‌هــا در مبنــای آن بحــث و تردیــد 
نموده‌انــد. شــیخ طوســی در کتــاب الدفــع عــن النفــس و بــه دنبــال بیــان فــروع مربــوط بــه دفــاع مشــروع، ایــن مســئله را مطــرح 
کــرده و می‌گویــد: هــرگاه شــخصی مــردی را در حــال زنــا بــا زن خــود دیــد، درحالی‌کــه هــر دو محصــن بودنــد می‌توانــد آن دو 
ــا مــرد اجنبــی را تنهــا در حــال احصــان جایــز  ــه قتــل برســاند. مشــاهده می‌گــردد کــه شــیخ طوســی جــواز قتــل زوجــه ب را ب
می‌دانــد. ازنظــر شــیخ طوســی تنهــا احصــان زن کفایــت نمی‌کنــد، بلکــه هــر دو بایــد محصــن باشــند. شــیخ طوســی دربــاره اینکــه 
اگــر تنهــا زن محصنــه باشــد و مــرد اجنبــی در شــرایط احصــان نباشــد، آیــا قتــل زن جایــز اســت یــا خیــر چیــزی بیــان نکرده‌انــد؛ 
امــا اگــر بخواهیــم صرفــاً بــه نــص کلام ایشــان توجــه کنیــم بــه نظــر می‌رســد کــه ایشــان مطلقــاً قائــل بــه احصــان هــر دو 
هســتند و درصورتی‌کــه تنهــا زن محصــن باشــد، قتــل او جایــز نیســت. آیــت‌الله خوئــی دراین‌بــاره می‌نویســند: هــرگاه زوج ادعــا 
کنــد کــه مــردی را بــا همســر خــود در حــال زنــا دیــده و بــه همیــن دلیــل آن دو را بــه قتــل رســانده اســت و بــرای ایــن ادعــای 
خــود شــاهد معتبــر نداشــته باشــد، در ایــن صــورت اتفــاق فقهــا بــر ایــن اســت کــه قصــاص می‌شــود. امــام خمینــی )در تحریــر 
الوســیله می‌فرماینــد: در مــواردی کــه از دیــدگاه فقهــی ضرب‌وجــرح و قتــل تجویــز شــده اســت، مربــوط بــه حکــم بیــن فــرد و 
خــدا اســت )یــک حکــم اخلاقــی اســت( و گناهــی بــر او نیســت. امــا ازنظــر ظاهــری )ازنظــر قانونــی( قاضــی بــر اســاس موازیــن 
قضایــی حکــم می‌کنــد، درنتیجــه اگــر زوج مــردی را بکشــد و ادعــا کنــد کــه او را بــا همســر خــود یافتــه اســت و نتوانــد بــر اســاس 
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آنچــه شــارع مقــرر نمــوده اســت شــاهد اقامــه نمایــد، حکــم بــه قصــاص آن مــرد خواهــد شــد، همچنیــن در مــوارد مشــابه همیــن 
حکــم اجــرا می‌شــود. بــر همیــن اســاس می‌تــوان گفــت کــه در بیــن فقهــا، هیچ‌یــک وجــود حکــم قتــل در فــراش را ممنــوع 
نکــرده اســت؛ امــا هم‌زمــان معتقــد بــه جریــان حکــم قصــاص هــم هســتند، مگــر آنکــه قاتــل بــرای قتــل و وقــوع فــراش دلیــل 
ــر و  ــه صب ــب ب ــای ترغی ــت و به‌ج ــوده اس ــل نم ــه قت ــز ب ــی تجوی ــور ضمن ــاده ۶۳۰ )ق.م.ا( به‌ط ــا م ــد. ام ــه کن ــه اقام و بین
خویشــتن‌داری، افــراد را تشــویق بــه قتــل می‌نمایــد. مشــهور فقهــا معتقدنــد هــرگاه شــوهری همســر خــود را بــا مــرد اجنبــی در 
حــال زنــا مشــاهده کنــد و آن دو را بــه قتــل برســاند، اگرچــه ازنظــر اخــروی گناهــی مرتکــب نشــده اســت، امــا ازنظــر حقوقــی زوج 
بایــد ایــن مســئله را ثابــت نمایــد. حــال بــرای اثبــات ادعــای خــود بایــد یــا بینــه اقامــه کنــد یــا اولیــای دم ادعــای او را تصدیــق 
ــد،  ــاده باش ــن م ــای ای ــار انش ــا و معی ــی مبن ــک و برانگیختگ ــج و تحری ــل تهیی ــد عام ــر می‌رس ــه نظ ــتر ب ــه بیش ــد. البت نماین
همان‌گونــه کــه در قانــون مجــازات هنــد مصــوب ۱۸۶۰ نیــز، اعضــای کمیســیون حقوقــی بریتانیایــی تهییــج و برانگیختگــی مــرد 
را هنــگام مشــاهده همســر خــود در حــال رابطــه جنســی، عاملــی جهــت تخفیــف مجــازات قــرار داده بودنــد. مــاده ۶۳۰ )ق.م.ا( 
نیازمنــد بازنگــری و اصــاح جهــت رفــع ابهامــات فقهــی و حقوقــی و همچنیــن تغییــر ادبیــات آن از حالــت ترهیبــی و تشــویق بــه 
قتــل بــه ادبیاتــی مناســب‌تر اســت و ازجملــه پپیشــنهاداتی کــه تاکنــون بــرای اصــاح ایــن مــاده ارائــه گردیــده اســت می‌تــوان 
بــه نظــر دکتــر میرمحمدصادقــی مبنــی بــر اینکــه مــرد در این‌گونــه مــوارد بتوانــد بــه مقــررات مربــوط بــه لعــان در قانــون مدنــی 
اســتناد کنــد کافــی اســت و نظــر بــر حــذف کامــل ایــن مــاده دارنــد، اشــاره کــرد )مقدســی و روســتائی، 1403: 17(. بااین‌حــال 
تاکنــون گامــی جهــت اصــاح و یــا حــذف مــاده 630 تعزیــرات برداشــته نشــده اســت، بلکــه ایــن اختیــار در بنــد ث مــاده 302 

قانون مجازات اسلامی مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است.

4. تحولات قانون‌گذاری کیفری پاکستان
در طــی ســال‌های ۱۸۳۵ تــا ۱۸۳۷ اعضــای اولیــن کمیســیون حقوقــی کــه توســط دولــت بریتانیــا تشــکیل شــده بودنــد، اقــدام بــه 
تهیــه پیش‌نویــس قانــون جزایــی بــرای هنــد کردنــد. پیش‌نویــس قانــون مجــازات هنــد توســط اولیــن کمیســیون حقوقــی بــه 
ریاســت تومــاس بابینگتــون مکالــی و بــا اقتبــاس از کــد ناپلئــون در ســال ۱۸۳۵ آغــاز و در ســال ۱۸۳۷ بــه فرمانــدار کل هنــد ارائــه 
شــد؛ ولــی مجــدداً چندیــن بــار مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. ســرانجام در ژانویــه ۱۸۶۲ قانــون مجــازات هنــد )IPC( بــه تصویــب 
رســید و پــس از تجزیــه شــبه‌قاره هنــد بــه دو کشــور در ســال ۱۹۴۷، قانــون جزایــی بریتانیایــی هنــد بــه دو کشــور مســتقل هنــد 
و پاکســتان بــه ارث رســید )Shubham Sinha, 2015, 7- 8(. در سیســتم قضایــی و عدالــت کیفــری هنــد قبــل از اســتعمار بــا 
عامــان چنیــن قتل‌هایــی ماننــد ســایر مجرمــان و قاتلیــن و بــدون هیچ‌گونــه اســتثنا و یــا تخفیــف و معافیتــی برخــورد می‌شــد 
تــا اینکــه بــا تصویــب قانــون مجــازات بریتانیایــی هنــد در ســال ۱۸۶۲ وضــع تغییــر کــرده و بــا قتل‌هــای ناموســی بــا تســامح 
ــوق  ــی« )Grave and Sudden Provocation( از حق ــدید و ناگهان ــک ش ــذر تحری ــوان »ع ــت عن ــی تح ــد و مفهوم ــار ش رفت
ــون  ــال 1990 از قان ــوم در س ــن مفه ــد ای ــه هرچن ــه‌ای ک ــد، به‌گون ــتان ش ــه پاکس ــد ازجمل ــبه‌قاره هن ــن ش ــس وارد قوانی انگلی
مجــازات پاکســتان حــذف شــد. امــا دادگاه‌هــا در تفسیرشــان از قوانیــن، ایــن رویــه را پذیرفتــه و متهمــان قتل‌هــای ناموســی را بــه 

ــتائی، 1403: 10(. ــد )مقدســی و روس ــوم می‌کردن مجــازات ســبک‌تری محک
ــه پاکســتان هــم پــس از  ــرای هنــد تهیــه شــد، امــا ب ــی در ســال ۱۸۶۰ ب ــرد مکال ــا عنــوان کــد ل ــون مجــازات ب  ایــن قان
اســتقلال، بــه ارث رســید. تشــکیل کشــور مســتقل پاکســتان در آگوســت ۱۹۴۷ بــه رهبــری قائــد اعظــم، محمدعلــی جنــاح، ثمــره 
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ــه  ــت بخشــیدن ب ــک کشــور مســتقل مســلمان و عینی ــرای ایجــاد ی ــد ب ــاش مســلمانان شــبه‌قاره هن ســال‌ها مجاهــدت و ت
فرهنــگ اســامی در منطقــه بــود. در ســال ۱۹۴۷ خــروج شــتاب زده بریتانیــا از شــبه‌قاره باعــث ایجــاد شــورش‌ها و درگیری‌هــای 
داخلــی میــان هندوهــا و مســلمانان شــد. در ایــن درگیری‌هــا مهاجرت‌هــای گســترده‌ای اتفــاق افتــاد و بســیاری از مســلمانان بــه 
ســمت پاکســتان ســرازیر شــدند و بــه گفتــه برخــی محققــان یــک میلیــون مســلمان کــه نیمــی از آنــان را زنــان تشــکیل می‌دادنــد، 
ــای  ــی و خونریزی‌ه ــات جمع ــی، اختلاف ــی و دین ــای قوم ــفتگی‌ها، درگیری‌ه ــا آش ــتقل ب ــور مس ــد دو کش ــدند. تول ــته ش کش
گســترده همــراه بــود. شــهر کراچــی به‌عنــوان پایتخــت کشــور جدیدالتأســیس و مســتقل پاکســتان و همچنیــن به‌عنــوان زادگاه 

.)John T.Alexander and Robert A.Divine, 2008: 129- 131( ــود محمدعلــی جنــاح شــاهد تحــولات گوناگــون ب
ــگ دلبســتگی داشــت و یکــی از مؤلفه‌هــای اســتقلال‌خواهی او را اتحــاد مســلمانان  ــک فرهن ــه ی ــه اســام به‌مثاب ــاح ب جن
ــس از تشــکیل  ــود. پ ــی اســامی ب ــال تشــکیل حکومت ــه دنب ــردی نمی‌دانســت و ب ــن ف ــی‌داد. او اســام را دی ــد تشــکیل م هن
جمهــوری اســامی پاکســتان و بــه ارث رســیدن قانــون مجــازات هنــد بریتانیــا بــه آن کشــور تــازه اســتقلال یافتــه، بازنگری‌هــا و 
تجدیدنظرهایــی بــرای انطبــاق بیشــتر قوانیــن کیفــری پاکســتان بــا شــریعت اســامی صــورت گرفــت. قانــون اساســی جمهــوری 
اســامی پاکســتان کــه از آگوســت ســال ۱۹۳۷ لازم‌الاجــرا شــده اســت در مقدمــه خــود چنیــن بیــان مــی‌دارد کــه حاکمیــت عالــی 
ــی  ــد زندگ ــن شــده توســط خداون ــردم در محــدوده تعیی ــه م ــد ک ــه می‌افزای ــی اســت و در ادام ــد تعال ــام هســتی از آن خداون تم
خواهنــد کــرد و قــدرت پاکســتان موهبــت و نعمــت خداونــد اســت؛ همچنیــن، چنیــن بیــان می‌نمایــد کــه مســلمانان بایــد زندگــی 
خصوصــی و جمعــی خــود را بــا احــکام اســام تنظیــم کننــد و بــر اســاس تعالیــم قــرآن و ســنت زندگــی کننــد. همیــن مقدمــه 
باعــث اضافــه شــدن بنــدی بــه اصــل ۲ قانــون اساســی پاکســتان شــده اســت کــه به‌موجــب آن قوانیــن و مقــررات جمهــوری 
اســامی پاکســتان بایــد بــر اســاس شــریعت اســامی باشــد و اگــر قانونــی برخــاف اســام بــه تصویــب برســد، دادگاه فــدرال 
شــریعت موظــف بــه رســیدگی و ابطــال آن قانــون یــا مقــرره اســت. تأســیس دادگاه فــدرال شــریعت در ســال ۱۹۸۰ بــر اســاس 

فرمــان رئیس‌جمهــور پاکســتان باعــث شــد تــا ضمانــت اجرایــی بــرای تطابــق قوانیــن بــا شــعائر اســام بــه وجــود آیــد.
 )CEDAW( در ســال 1996، پاکســتان کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد در مــورد رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان 
را تصویــب نمــود. طبــق ایــن کنوانســیون، پاکســتان متعهــد شــد از زنــان در برابــر خشــونت جنســی و ســایر اشــکال خشــونت 
مبتنــی بــر جنســیت کــه توســط عوامــل دولتــی و یــا بازیگــران خصوصــی اعمــال می‌شــود، محافظــت نمایــد. پرویــز مشــرف، 
ــن حــوادث را  ــا ای ــا دســتور داد ت ــه دادگاه‌ه ــرده، ب ــز، قتل‌هــای ناموســی را محکــوم ک ــا نی ــور پاکســتان در آن روزه رئیس‌جمه
به‌عنــوان قتــل عمــد مشــدد بررســی کننــد. در راســتای اســامی شــدن قانــون مجــازات ســال 1860، در ســال 1990 بــا صــدور 
فرمــان قصــاص و دیــه و متعاقــب آن توســط پارلمــان در ســال 1997، بخش‌هــای مربــوط بــه جراحــات بدنــی، قتــل غیرعمــد و 
قتــل عمــد بــا عنــوان قانــون قصــاص و دیــه بــه تصویــب رســید. ایــن اصلاحیــه عواقــب گســترده‌ای بــرای تعقیــب قانونــی قتــل 
به‌طورکلــی و قتل‌هــای ناموســی به‌طــور خــاص بــه دنبــال داشــت. ایــن قانــون، ماهیــت جــرم قتــل را به‌عنــوان جرمــی علیــه 
دولــت تغییــر داد و جنبــه عمومــی قتــل را برداشــت و بــه جرمــی صرفــاً بــا جنبــه خصوصــی و علیــه قربانــی تبدیــل کــرد. ایــن 
قانــون، بــه وراث مجنی‌علیــه قــدرت مــی‌داد تــا تحقیقــات جنایــی را متوقــف کننــد، غرامــت مالــی )دیــه( را بپذیــرد و در هــر مرحله 
از تعقیــب کیفــری، متهــم را عفــو کننــد. تعزیــر در قتــل به‌عنــوان یــک مجــازات اختیــاری تلقــی می‌شــد و در غالــب مــوارد بعــد از 
عفــو جانــی توســط خانــواده مجنی‌علیــه، مجــرم از مجــازات رهایــی می‌یافــت و ایــن امــر باعــث جری‌تــر شــدن مجرمــان ایــن 
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نــوع قتل‌هــا می‌شــد. اولیــن قانــون بــرای جلوگیــری از خشــونت خانگــی در پاکســتان در ســال ۲۰۱۳ در اســتان ســند و پــس از 
آن در بلوچســتان در ســال ۲۰۱۴ و پنجــاب در ســال ۲۰۱۶ تصویــب شــد.

در خیبــر پختونخــوا، اولیــن تــاش بــرای تصویــب قانــون در ایــن زمینــه در ســال ۲۰۱۲ انجــام شــد، امــا پــس از حــدود هشــت 
ــای  ــان قتل‌ه ــت از قربانی ــت حمای ــی جه ــال ۲۰۰۴ اصلاحات ــتان در س ــید. پاکس ــب رس ــه تصوی ــال ۲۰۲۱ ب ــه، در س ــال وقف س
ــان  ــه پای ــده ب ــل را بخشــیده و پرون ــول، قات ــای دم مقت ــوارد اولی ــا در بیشــتر م ــرد، ام ــال ک ــون مجــازات اعم ناموســی را در قان
ــون  ــب »قان ــش از اصلاحــات ســال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ و تصوی ــداد. پی ــرار ن ــت اجراهــای شــدیدی مدنظــر ق می‌رســید و ضمان
مجــازات قتل‌هــای ناموســی« در ســال ۲۰۱۶، قانــون بــه مرتکبیــن چنیــن قتل‌هایــی اجــازه مــی‌داد در صــورت گذشــت خانــواده 
مقتــول و یــا مطالبــه دیــه، از مجــازات رهایــی یابنــد و هیــچ مجازاتــی را متحمــل نشــوند؛ چراکــه قانون‌گــذار پاکســتانی پیــش از 
ســال ۲۰۰۴ بــرای قتــل عمــد و به‌خصــوص قتل‌هایــی بــا انگیــزه حفــظ نامــوس، حیثیــت و آبــرو، صرفــاً جنبــه‌ای شــخصی در 
نظــر گرفتــه بــود و تعزیــری بــرای قتــل عمــد مــورد پذیــرش واقــع نشــده بــود. به‌موجــب اصلاحیه‌هــای بعــدی قانــون مجــازات 
پاکســتان، در صــورت عــدم امــکان صــدور حکــم قصــاص بــرای قتــل عمــد بــه هــر دلیلــی، تعزیــر قاتــل نیــز وارد قانــون مجــازات 
پاکســتان شــد. پــس از اصلاحــات، دیگــر به‌موجــب مــاده ۳۱۱ ایــن قانــون در صــورت گذشــت اولیــای دم مقتــول و اســقاط حــق 
قصــاص، قاتــل از مجــازات رهایــی نمی‌یابــد و بایســتی تعزیــری کــه از جنبــه عمومــی بــرای ایــن نــوع جرائــم مدنظــر گرفتــه 

شــده اســت را نیــز متحمــل شــود.
در ســال ۲۰۱۶ پــس از قتــل قندیــل بلــوچ توســط بــرادرش، پاکســتان قوانیــن ســخت‌تر و شــدیدتری بــرای مرتکبیــن ایــن 
نــوع قتل‌هــا بــه تصویــب رســاند کــه از ایــن جملــه پررنگ‌تــر کــردن جنبــه عمومــی قتــل ناموســی نســبت بــه جنبــه خصوصــی 
آن و افــزودن تبصره‌هایــی بــه مــاده ۳۱۱ قانــون مجــازات پاکســتان به‌منظــور افزایــش مــدت حبــس مرتکبیــن ایــن نــوع قتل‌هــا 
بــود. در اکتبــر ۲۰۱۶، اصلاحیــه‌ای در قانــون قتــل ناموســی بــه تصویــب رســید کــه طبــق آن، قتــل ناموســی غیرقابــل بخشــش 

اعــام شــد و حتــی در صــورت گذشــت بســتگان متوفــی، محکــوم بــه کمتــر از ۱۰ ســال حبــس محکــوم نخواهــد شــد.
قانون‌گــذار پاکســتانی در ســال 2016، قتــل عمــد بــا انگیــزه حفــظ نامــوس، حیثیــت و آبــرو را جــزو عوامــل مشــدده جــرم 
قتــل در نظــر گرفــت و در تبصــره مــاده ۳۰۲ ایــن قانــون بــدان تصریــح کــرد. در ایــن تبصــره بیــان شــده اســت کــه در صــورت 
ــه  ــول و ســقوط مجــازات قصــاص، ب ــای دم مقت ــی در صــورت گذشــت اولی ــل، حت ــا انگیزه‌هــای ناموســی، قات ــل ب ــکاب قت ارت
مــرگ، حبــس ابــد و یــا هــر نــوع حبســی کــه کمتــر از ۱۴ ســال نباشــد، محکــوم خواهــد شــد. جالب‌تــر اینکــه در مــاده ۳۱۱ 
ایــن قانــون، قانون‌گــذار پاکســتانی بــرای ارتــکاب قتــل بــا انگیزه‌هــای ناموســی، از واژه »افســاد فــی‌الارض« اســتفاده نمــود تــا 
شــدت ســخت‌گیری خــود را در برابــر مرتکبیــن چنیــن قتل‌هایــی نشــان دهــد. قانون‌گــذار پاکســتانی در ایــن مــاده چنیــن بیــان 
داشــته اســت کــه بــر اســاس نــوع قتــل و نحــوه آن در قتل‌هایــی بــا انگیزه‌هــای ناموســی کــه امــکان دارد بســیار تکان‌دهنــده 
و وحشــتناک صــورت گرفتــه باشــند و موجــب جریحــه‌دار شــدن احساســات جمعــی شــوند، قاضــی اختیــار دارد مرتکــب را از بــاب 
افســاد فــی‌الارض بــه مــرگ و حبــس ابــد و یــا هــر نــوع حبســی کــه کمتــر از ۱۴ ســال نباشــد، محکــوم کنــد. همچنیــن در ادامــه 
همیــن اصلاحــات بــود کــه دامنــه اختیــارات و حتــی حــق گذشــت اولیــای دم مقتــول در قتل‌هــای ناموســی محدودتــر شــد و ایــن 
قتل‌هــا برخــاف ســابق کــه صرفــاً جنبــه خصوصــی و شــخصی داشــتند، جنبــه‌ای عمومــی یافتنــد کــه حتــی گذشــت اولیــای دم 

و ســقوط مجــازات قصــاص نیــز نمی‌توانســت مانــع از مجــازات ســنگین مرتکبیــن چنیــن قتل‌هایــی شــود.
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ــا  ــی‌رود، ام ــه شــمار م ــا قتل‌هــای ناموســی در پاکســتان ب ــارزه ب ــی مهــم در جهــت مب ــی اگرچــه گام ــرات قانون ــن تغیی ای
ــی،  ــرات فرهنگ ــر تغیی ــت در براب ــه مقاوم ــوان ب ــا می‌ت ــن چالش‌ه ــه ای ــود دارد. ازجمل ــا وج ــرای آن‌ه ــز در اج ــی نی چالش‌های
مشــکلات در اجــرای قوانیــن در مناطــق روســتایی و دورافتــاده، و کمبــود منابــع و امکانــات بــرای حمایــت از قربانیــان و... اشــاره 
کــرد )Jafri, 2020, 80(. همچنیــن به‌رغــم تصویــب ایــن قوانیــن، منتقــدان معتقدنــد کــه ایــن مقــررات، مجازاتــی بــرای افــرادی 
ــاوندان  ــا خویش ــه ی ــورای قبیل ــای ش ــد اعض ــته‌اند، مانن ــش داش ــی نق ــای ناموس ــکاب قتل‌ه ــتقیم در ارت ــورت غیرمس ــه به‌ص ک
پیش‌بینــی نکرده‌انــد تــا بتــوان ایــن اصلاحــات را مانعــی مؤثــر در برابــر وقــوع قتل‌هــای ناموســی دانســت )مقدســی و روســتائی، 

.)11 :1403

4-1. قتل فرزند توسط پدر

 مطابــق بــا بنــد ب مــاده ۳۰۶ قانــون مجــازات پاکســتانPPC( 1( چنانچــه فــردی مرتکــب قتــل عمــد فرزنــد یــا نــوه و هرچقــدر 
کــه پایین‌تــر رود، شــود قصــاص نخواهــد شــد. ازآنجایی‌کــه اکثــر مــردم پاکســتان ازنظــر فقهــی حنفــی مذهــب هســتند و احــکام 
خــود را طبــق نظــرات ابوحنیفــه انجــام می‌دهــد، قوانیــن ایــن کشــور نیــز متأثــر از فقــه حنفــی اســت. در نــزد فقهــای احنــاف 
ــزم  ــر می‌شــود و مل ــد خــود تعزی ــر قتــل فرزن ــه قتــل برســاند، قصــاص نمی‌شــود؛ بلکــه در براب ــدش را عمــداً ب ــدر، فرزن اگــر پ
بــه پرداخــت دیــه می‌گــردد، بــه دلیــل آنکــه خــون مســلمان هیــچ‌گاه هــدر نمــی‌رود، دیــه بــر پــدر بــه نفــع دیگــر ورثــه واجــب 
می‌شــود. دلیــل ایــن حکــم را علاوه‌بــر روایــت، ســبب بــودن پــدر در وجــود فرزنــد و ولایــت پــدر بــر فرزنــد و همچنیــن علاقــه و 
محبــت بیش‌ازحــد پــدر بــه فرزنــد می‌داننــد )ابــن نجیــم مصــری، البحرالرائــق: ج ۹، ۲۱؛ انصــاری، فتــح الوهــاب: ج ۲، ۲۲۳؛ ابــن 
قدامــه، المغنــی: ۳۵۹(. ازنظــر ایشــان مــادر و جــد و جــده، خــواه از طــرف پــدر باشــد و یــا مــادر وارد در عمــوم نــص »لایقتــل والــد 
بولــده« هســتند؛ زیــرا اطــاق لفــظ )آب( شــامل آن‌هــا نیــز می‌شــود، لــذا مــادر نیــز در برابــر قتــل فرزنــد و جــد و جــده در برابــر 
قتــل نــوه قصــاص نمی‌شــوند )انصــاری، فتــح الوهــاب: ج ۲، ۲(. امــا بــه علــت حــرام دانســتن نــکاح متعــه، قائــل بــه رابطهٔ پــدری و 
فرزنــدی میــان فــرد و فرزنــد حاصــل از عقــد متعــه نیســتند؛ لــذا پــدر در برابــر قتــل چنیــن فرزنــدی قصــاص می‌شــود )سرخســی، 
1414: ج 5، 152-175؛ النــووی، المجمــوع، 676: ج 16، 249(. البتــه مشــهور فقیهــان اهــل ســنت هماننــد امامیــه معتقدنــد کــه پدر 
بــه ســبب قتــل فرزنــدش قصــاص نمی‌شــود. شــیخ طوســی در خــاف فقیهانــی همچــون ربیعــه، اوزاعــی، ثــوری، ابوحنیفــه و 
اصحابــش شــافعی و احمــد بــن اســحاق را در زمــره معتقــدان بــه ایــن دیــدگاه بیــان نمــوده اســت. نیــآوردی در الحــاوی نیــز از قول 
شــافعی بــر ایــن دیــدگاه صحــه گــذارده اســت )نیــآوردی، ۱۴۲۴: ۱۶۳(. در مقابــل نظــر غیرمشــهوری از ابــن قدامــه مقدســی در 
کتــاب المغنــی بــا اشــاره بــه قــول ســه تــن از فقیهــان عامــه چنیــن وجــود دارد کــه می‌نویســد: ابــن نافــع ابــن عبدالحکــم و ابــن 
ــه دیــدگاه آن دســته از فقیهانــی  منــذر گفته‌انــد کــه پــدر به‌واســطه قتــل فرزنــدش کشــته می‌شــود. ابــن قدامــه بدین‌وســیله ب
اشــاره می‌کنــد کــه شــرط انتفــای ابــوت را نپذیرفتــه و پــدری را کــه بــر فرزنــدش جنایــت کــرده، مســتحق قصــاص دانســته‌اند.

1- 306.Qatl-i-Amd shall not be liable to qisas in the following cases, namely:
 (b) when an offender causes death of his child or grand-child, how low-so-ever; and …
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 4-2. قتل زن توسط شوهر

  بخــش ۳۰۰ قانــون مجــازات هنــد بریتانیــا1 مصــوب ۱۸۶۲ کــه مجــازات جــرم قتــل را تعییــن می‌کــرد، در بخــش انتهایــی خــود 
اشــعار داشــته بــود کــه چنانچــه قاتــل در حالــی کــه بــا تحریــک شــدید و ناگهانــی از قــدرت خویشــتن‌داری محــروم شــود و اراده 
خــود را از دســت دهــد و بــا عملــی باعــث مــرگ شــخص تحریک‌کننــده یــا به‌اشــتباه موجــب مــرگ شــخص دیگــری شــود، از 
مجــازات قتــل عمــد معــاف می‌گــردد. همیــن بخــش از ایــن قانــون موجــب شــده بــود تــا مرتکبیــن قتل‌هــای ناموســی جری‌تــر 
ــام غیــرت و ناموس‌پرســتی آزادانــه مرتکــب جنایــات فجیعــی علیــه زنــان  ــا توســل بــه ایــن بخــش از قانــون و بــه ن شــده و ب
خــود شــوند. در ســال ۱۹۹۹ دادگاه فــدرال شــریعت ایــن بخــش از قانــون را مخالــف بــا مبانــی اســام تشــخیص داده و بیــان نمــود 
تحریــک عواطــف هرچقــدر هــم کــه شــدید باشــد، توجیــه و دلیلــی بــرای تخفیــف در مجــازات قتــل نیســت و عمــاً امــروزه در 
قانــون مجــازات پاکســتان مــاده قانونــی هماننــد آنچــه در مــاده ۶۳۰ قانــون مجــازات اســامی در بــاب قتــل در فــراش بیــان شــده 
اســت، وجــود نــدارد. البتــه برخــی از حقوق‌دانــان پاکســتانی همچنــان معتقــد هســتند کــه اصــاح قانــون جــزا هنــوز هــم تأثیــر 

مطلوبــی در از بیــن بــردن یــا کاهــش مــوارد قتل‌هــای ناموســی در پاکســتان نداشــته اســت.

4-3. انتقادات حقوقدانان پاکستان به قانون جدید

برخــی از حقوقدانــان پاکســتانی معتقدنــد کــه اصلاحــات اخیــر در قانــون مجــازات پاکســتان، علی‌رغــم تلاش‌هــای انجــام شــده، 
نتوانســته اســت به‌طــور کامــل از وقــوع قتل‌هــای ناموســی پیشــگیری نمایــد. ازجملــه انتقــادات مطــرح شــده توســط ایــن گــروه 

از حقوقدانــان، می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
	1 بقــای حــق گذشــت و مصالحــه: در اصلاحــات صــورت گرفتــه، به‌موجــب تبصــره مــاده 338 قانــون مجــازات .

پاکســتان،2 همچنــان حــق گذشــت و مصالحــه بــرای ورثــه مقتــول محفــوظ مانــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر قتل‌هــای 
ناموســی در محیــط خانــواده رخ می‌دهنــد و احتمــال گذشــت اولیــای دم در ایــن مــوارد بســیار بــالا اســت، ایــن مســئله به‌عنــوان 
یــک خــأ قانونــی جــدی تلقــی می‌شــود. به‌موجــب مــاده 305 قانــون مجــازات پاکســتان، ولــی دم مقتــول نقــش تعیین‌کننــده‌ای 
در تعییــن سرنوشــت قاتــل ایفــا می‌کنــد و می‌توانــد به‌صــورت داوطلبانــه و بــدون اجبــار از حــق قصــاص خــود صرف‌نظــر کــرده 

و در عــوض دیــه دریافــت نمایــد. کمــا اینکــه در ســال‌های اخیــر آمارهــا نشــان از ایــن موضــوع دارنــد.
	2 تغییــر انگیــزه قتــل: متهــم می‌توانــد انگیــزه قتــل خــود را تغییــر داده و ادعــا کنــد کــه انگیــزه وی غیــر از نامــوس .

بــوده اســت. اثبــات انگیــزه اصلــی قتــل بــر عهــده دادســتان اســت کــه کاری دشــوار و پیچیــده اســت. ایــن امــر موجــب می‌شــود 
تــا مجرمــان بتواننــد بــا تغییــر انگیــزه، از مجــازات ســنگین‌تر قتل‌هــای ناموســی فــرار کننــد.

	3 ــا جــرم . ــل و اینکــه آی ــزه قت ــا در مــورد انگی ــه قضــات اجــازه می‌دهــد ت ــون ب ــارات گســترده قضــات: قان اختی
مرتکــب شــده بــر اســاس انگیــزه ناموســی بــوده اســت یــا خیــر، تصمیم‌گیــری نماینــد. ایــن اختیــار گســترده، امــکان دخالــت 
تعصبــات مردســالارانه قضــات در رونــد رســیدگی و صــدور حکــم را افزایــش می‌دهــد. بــرای نمونــه حقوق‌دانــان پاکســتانی مــاده 
1- When culpable homicide is not murder- Culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-
control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other 
person by mistake or accident
2- further that where an offence under this Chapter has been committed in the name or on the pretext of honour, such offence may 
be waived or compounded subject to such conditions as the Court may deem fit to impose with the consent of the parties having 
regard to the facts and circumstances of the case.
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338 ایــن قانــون1 را به‌عنــوان نمونــه‌ای از ابهــام و گســتردگی اختیــارات قضــات در تفســیر قوانیــن اســامی ذکــر می‌کننــد. ایــن 
مــاده مقــرر مــی‌دارد کــه دادگاه‌هــا در تفســیر و اجــرای مقــررات ایــن فصــل و مــوارد مشــابه، ملــزم بــه پیــروی از احــکام اســامی 
منــدرج در قــرآن کریــم و ســنت هســتند. انتقــاد اصلــی بــه ایــن مــاده آن اســت کــه حــدود و اختیــارات قضــات در تفســیر و اعمــال 
احــکام اســامی به‌صــورت مبهــم و کلــی بیــان شــده اســت. ایــن ابهــام می‌توانــد زمینــه را بــرای دخالــت ســلیقه‌های شــخصی 
قضــات و اعمــال تعبیــرات مختلــف از احــکام اســامی فراهــم آورد. به‌عبارت‌دیگــر، ایــن مــاده به‌انــدازه‌ای کلــی اســت کــه هــر 
ــد و درنتیجــه، تفســیر واحــدی از  ــه برداشــت شــخصی خــود از احــکام اســامی، حکــم صــادر کن ــا توجــه ب ــد ب قاضــی می‌توان

ــون حاصــل نمی‌شــود. قان
به‌طــور خلاصــه، حقوق‌دانــان پاکســتانی بــر ایــن باورنــد کــه بــرای مقابلــه مؤثــر بــا قتل‌هــای ناموســی، اصلاحــات قانونــی 
ــارات  ــه‌ای باشــد کــه حــق گذشــت و مصالحــه را محــدود کــرده، اختی ــد به‌گون ــاز اســت. ایــن اصلاحــات بای بیشــتری مــورد نی

.)Lari, 2018, 287( قضــات را کاهــش داده و اثبــات انگیــزه قتــل را تســهیل نمایــد

نتیجه‌گیری
ــه عوامــل فرهنگــی،  ــوان ب ــن می‌ت ــن بی ــده قتل‌هــای ناموســی تأثیرگــذار هســتند کــه از ای  عوامــل متعــددی در پیدایــش پدی
ــیره‌ای،  ــوم عش ــالارانه، آداب‌ورس ــنتی و مردس ــای س ــر فرهنگ‌ه ــی نظی ــن متغیرهای ــادی و همچنی ــی، اقتص ــی، خانوادگ اجتماع
تحصیــات، فقــر و ازجملــه قانــون کــه پررنگ‌تــر اســت، اشــاره کــرد. در برخــی مــوارد قاتلیــن بــرای دفاعیــات خــود، متوســل 
ــرای آن‌هــا پیش‌بینــی کــرده  ــون مجــازات ب ــه توجیهــات و حواشــی امنــی می‌شــوند کــه قانون‌گــذار کیفــری در نصــوص قان ب
اســت و بدتــر از همــه اینکــه در بیشــتر مــوارد، قتــل دقیقــاً مبتنــی بــر توهــم، حدســیات، بدبینــی و ســوءظن غیرمنطقــی‌ای کــه 
قاتــل نســبت بــه مقتــول داشــته اســت، اتفــاق می‌افتــد. متأســفانه در قانــون مجــازات اســامی مجوزهــای قانونــی بــرای چنیــن 
جنایاتــی پیش‌بینــی شــده اســت، نظیــر قتــل در فــراش کــه مقنــن کیفــری مجــوز قتــل را بــه شــوهر تفویــض می‌کنــد و شــوهر 
بایســتی هم‌زمــان نقــش ضابــط و کاشــف جــرم، مقــام تعقیــب و تحقیــق، رســیدگی و مجــری حکــم را هم‌زمــان ایفــا کنــد. گرچــه 
ایــن تجویــز قانونــی ریشــه در فقــه دارد؛ ولــی همیــن فقــه عمــاً بــا ســخت‌گیری در اثبــات شــرایط قتــل، به‌نوعــی دســت بــه 
کیفرزدایــی زده اســت، امــا روح و نــص مــاده ۶۳۰ این‌گونــه نبــوده و حقوق‌دانــان بــه دفعــات آن را مــورد نقــد جــدی قــرار داده‌انــد.

یــا در بحــث قتــل فرزنــد توســط پــدر نیــز شــاهد عــدم تناســب بیــن جــرم و مجــازات هســتیم کــه خــود جــای بحــث مفصــل 
دارد و در بســیاری از مواقــع بازدارندگــی لازم دیــده نمی‌شــود. بــه هــر جهــت، وجــود چنیــن مقرراتــی بیشــتر از آنکــه تضمیــن 
کننــده ســامت و امنیــت جامعــه باشــد، موجــب ناامنــی و ترویــج خشــونت و انتقام‌جویــی فــردی و گســترش بزهــکاری می‌شــود. 
دولــت پاکســتان نیــز در ســال‌های اخیــر تــاش زیــادی ازجملــه تصویــب لایحــه حمایــت از زنــان مصــوب ۲۰۰۶، قانــون حمایــت 
از زنــان در برابــر خشــونت مصــوب ۲۰۱۶ و اصــاح قانــون کیفــری در ســال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ جهــت بهبــود وضعیــت زنــان و 
کاهــش قتل‌هــای ناموســی انجــام داده اســت؛ امــا هنــوز هــم برخــی از حقوق‌دانــان پاکســتانی اصلاحــات انجــام شــده در قانــون 
ــون  ــرای قان ــار اج ــض اختی ــی تفوی ــروز و شــرایط کنون ــان ام ــد. در جه ــون وارد می‌کنن ــر قان ــی را ب ــی ندانســته و انتقادات را کاف
و عدالــت خصوصــی بــه شــهروندان، نه‌تنهــا کمکــی بــه کاهــش میــزان جــرم و جنایــت نخواهــد کــرد، بلکــه موجــب تشــدید 

1- In the interpretation and application of the provisions of this Chapter, and in respect of matter ancillary or akin thereto, the Court 
shall be guided by the Injunctions of Islam as laid down in the Holy Qur'an and Sunnah.
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ــای  ــال مجازات‌ه ــری و اعم ــن کیف ــاح قوانی ــر اص ــود علاوه‌ب ــنهاد می‌ش ــان پیش ــد. در پای ــد ش ــرج خواه ــی هرج‌وم بی‌نظم
بازدارنــده، بــا توجــه بــه ریشــه‌های اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی عمیــق قتل‌هــای ناموســی، دولــت به‌منظــور پیشــگیری از 

وقــوع ایــن جرائــم، اقدامــات پیشــگیرانه غیرکیفــری را نیــز در دســتور کار خــود قــرار دهــد.
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منابع
ـــه  ـــه جامع ـــته ب ـــامی وابس ـــارات اس ـــر انتش ـــم: دفتـ ـــاپ اول، ق ـــد، چ ـــن جنی ـــاوی اب ـــه فت ـــد )۱۴۱۶(. مجموع ـــکافی، محم ـــد اس ـــن جنی اب

ـــم. ـــه ق ـــوزه علمی ـــین ح مدرس
ابن قدامه مقدسی، عسبدالله )1968(. المغنی لابن قدامه، جلد ۷، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

ـــی  ـــل در فرزندکش ـــر قت ـــدری از کیف ـــد پ ـــدر و ج ـــبی پ ـــا نس ـــق ی ـــت مطل ـــد )۱۳۹۰(، »معافی ـــور، محم ـــی پ ـــر و نب ـــرد، علی‌اکب ـــزدی ف ای
ـــماره ۳. ـــال دوم، ش ـــامی، س ـــوق اس ـــه و حق ـــریه فق ـــدی«، نش عم

آشوری، محمد )1376(. عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی در کتاب عدالت کیفری )مجموعه مقالات(، تهران: انتشارات گنج.
ـــارات اســـامی وابســـته  ـــر انتش ـــم: دفت ـــاپ اول، ق ـــد ۱۹، چ ـــرة، جل ـــرة الطاه ـــکام العت ـــی أح ـــق الناضـــرة ف ـــی، یوســـف )۱۴۰۵(. الحدائ  بحران

ـــم. ـــه ق ـــوزه علمی ـــین ح ـــه مدرس ـــه جامع ب
الجبرین، عبدالله )۱۴۳۱(. شرح عمده الفقه للموفق ابن قدامه، جلد ۳، الریاض: مکتبة الرشد چاپ ششم.

ـــهید  ـــگاه ش ـــوق، دانش ـــکده حق ـــد، دانش ـــه ارش ـــرم، پایان‌نام ـــا ج ـــاط آن ب ـــی و ارتب ـــب ناموس ـــن )1357(. تعص ـــد حس ـــان، محم حجاری

ـــتی. بهش
حر عاملی، محمد )۱۴۰۹(. وسائل الشیعة، جلد ۲۹، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.

حلی، یحیی )۱۴۰۵(. الجامع للشرائع، چاپ اول، قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیة.
 خمینی، روح الله )1368(. شئون و اختیارات ولی فقه، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خمینی، روح الله )1371(. صحیفه نور، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، روح الله )1387(. صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

خوئی، سیدابوالقاسم )۱۴۲۲(. مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱ )۴۱( و ۲ )۴۲(، چاپ اول، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.
ـــومین  ـــران: س ـــتان«، ته ـــتان خوزس ـــگیرانه آن در اس ـــای پیش ـــی و راهکاره ـــای ناموس ـــکاب قتل‌ه ـــل ارت ـــور )1397(. »دلای ـــیلاوی، آزادپ س

ـــران. ـــانی ای ـــوم انس ـــن درعل ـــای نوی ـــی رهیافت‌ه ـــی پژوهش ـــس علم کنفران
شهید اول، محمد بن مکی )۱۴۱۰(. اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی.

ـــد ۲،  ـــاء(، جل ـــلطان العلم ـــة الدمشـــقیة )المحشـــیی: س ـــی شـــرح اللمع ـــة ف ـــی )۱۴۱۲(. الروضـــة البهی ـــی جبع ـــن عامل ـــن الدی ـــی، زی شـــهید ثان
ـــم. ـــه ق ـــوزه علمی ـــات اســـامی ح ـــر تبلیغ ـــارات دفت ـــم: انتش ق

ـــم:  ـــاپ اول، ق ـــد ۳ و 15، چ ـــام، جل ـــرائع الإس ـــح ش ـــی تنقی ـــام إل ـــالک الأفه ـــی )۱۴۱۳ ق(. مس ـــی جبع ـــن عامل ـــن الدی ـــهیدثانی، زی ش
ـــامیة. ـــارف الإس ـــة المع مؤسس

ـــین  ـــه مدرس ـــه جامع ـــته ب ـــامی وابس ـــارات اس ـــر انتش ـــم: دفت ـــاپ اول، ق ـــد ۵، چ ـــاف، جل ـــن )۱۴۰۷ ق( الخ ـــن حس ـــد ب ـــی، محم طوس
ـــم. ـــه ق ـــوزه علمی ح

مفید، محمد )۱۴۱۳ ق(. المقنعة، چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
ـــی  ـــه علم ـــام(«، فصلنام ـــتان ای ـــه: )شهرس ـــورد مطالع ـــال 1393 م ـــی در س ـــای ناموس ـــل قتل‌ه ـــی عوام ـــدی )1396(. »بررس ـــر، مه صاب

ـــماره ۲۳. ـــم، ش ـــال شش ـــام، س ـــی ای ـــش انتظام ـــی دان تخصص
صانعی، یوسف )۱۳۹۰(. استفتائات قضایی، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران: پرتو خورشید.

طباطبائی، سیدعلی )۱۴۱۸(. ریاض المسائل، جلد ۱۶، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.
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طباطبائی، سیدمحمدحسین )1417(. تفسیر المیزان، جلد 4، بیروت: موسسه الاعلمی المطبوعات.
عمید، حسن )1375(. فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

ـــگاه  ـــد، دانش ـــه ارش ـــتان، پایان‌نام ـــتان خوزس ـــی در اس ـــای ناموس ـــه قتل‌ه ـــش ب ـــر گرای ـــر ب ـــل مؤث ـــی عوام ـــاح )1384(. بررس ـــی، کف غانم
ـــران. ـــم ته ـــت معل تربی

ـــه  ـــی ائم ـــز فقه ـــم: مرک ـــت، ق ـــاپ نخس ـــاص(، چ ـــیلة )القص ـــر الوس ـــرح تحری ـــی ش ـــریعة ف ـــل الش ـــد )۱۴۲۱(. تفصی ـــی، محم ـــل لنکران فاض
ـــار. اطه

گرجی، ابوالقاسم )1380(. مجموعه مقالات حقوقی، جلد 2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـــات  ـــة المطبوع ـــم: مؤسس ـــم، ق ـــاپ شش ـــد ۲، چ ـــة، جل ـــه الإمامی ـــی فق ـــع ف ـــر الناف ـــن )۱۴۱۸(. المختص ـــن حس ـــر ب ـــی، جعف ـــق حل محق

ـــة. الدینی
ـــه  ـــته ب ـــامی وابس ـــارات اس ـــر انتش ـــم: دفت ـــاپ دوم، ق ـــواص، چ ـــاء و الخ ـــاص للفقه ـــاب القص ـــا )۱۴۱۰(. کت ـــاج آقارض ـــانی، ح ـــی کاش مدت

ـــم. ـــه ق ـــوزه علمی ـــین ح ـــه مدرس جامع

مظلومیان، رضا )1352(. زنکشی درلوای قانون، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان زنان ایران.
مقدســـی، محمدباقـــر و روســـتائی، مهرانگیـــز )1403(. »قتل‌هـــای ناموســـی و مطالعـــه تطبیقـــیِ بازنمایـــی آن در نظام‌هـــای کیفـــری 

ـــماره ۲. ـــازده، ش ـــرب، دوره ی ـــام و غ ـــی اس ـــش تطبیق ـــه پژوه ـــران«، فصلنام ـــامی و ای ـــی، اس غرب
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چکیده مبسوط
ــه  ــد ک ــمار می‌رون ــه ش ــان، ب ــه زن ــژه علی ــر جنســیت، به‌وی ــی ب ــارز خشــونت مبتن ــق ب ــای ناموســی یکــی از مصادی قتل‌ه
ــی، به‌طــور خــاص در جوامعــی  ــده اجتماعــی و جنای ــن پدی ــد. ای ــه‌ای دارن ریشــه در ســاختارهای مردســالارانه و ســنت‌های قبیل
ــب اســت، شــدت بیشــتری دارد.  ــی ســنتی در آن‌هــا غال ــوز برخــی عناصــر فرهنگــی و حقوق ــران و پاکســتان کــه هن ــد ای مانن
مقالــه حاضــر بــا رویکــردی تطبیقــی و تحلیلــی بــه بررســی ابعــاد فقهــی و حقوقــی قتل‌هــای ناموســی در نظــام حقوقــی ایــران 
ــا اســتناد بــه منابــع فقهــی و قوانیــن کیفــری ایــن دو کشــور، نشــان می‌دهــد کــه خلأهــای قانونــی  و پاکســتان می‌پــردازد و ب
موجــود تــا چــه میــزان می‌توانــد بــه افزایــش این‌گونــه جنایــات منجــر گــردد. قتل‌هــای ناموســی، در قالــب قتل‌هایــی کــه بــا 
انگیــزه حفــظ و دفــاع از شــرافت و حیثیــت خانوادگــی انجــام می‌شــوند، در برخــی مــوارد از حمایــت تلویحــی یــا ضمنــی قوانیــن 
کیفــری برخوردارنــد. بــرای نمونــه در نظــام حقوقــی ایــران، مــاده 301 قانــون مجــازات اســامی، پــدر یــا جــد پــدری را در صــورت 
قتــل فرزنــد، از مجــازات قصــاص معــاف می‌کنــد و مــاده 630 همــان قانــون نیــز، شــوهر را در صورتــی کــه همســرش را در حــال 
زنــا بــا مــرد اجنبــی ببینــد و در همــان لحظــه او را بــه قتــل برســاند، از مجــازات معــاف می‌ســازد. چنیــن مقرراتــی، به‌رغــم آنکــه 
در منابــع فقهــی مــورد اشــاره قــرار گرفته‌انــد، درزمینــهٔ سیاســت جنایــی و حقــوق کیفــری مــدرن بــا انتقــادات جــدی مواجه‌انــد. 
پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل ایــن مــواد قانونــی و بررســی دیــدگاه فقهــای برجســته، نشــان می‌دهــد کــه در بســیاری از مــوارد، 
اعمــال معافیــت قانونــی بــرای پــدر یــا شــوهر در قتل‌هــای ناموســی، موجــب کاهــش بازدارندگــی و تقویــت رفتارهــای مجرمانــه 
شــده اســت. مطابــق یافته‌هــای ایــن تحقیــق، در بســیاری از مــوارد، قتل‌هــای ناموســی نــه درنتیجــه مشــاهده مســتقیم زنــا یــا 
ــد. در  ــه و اســاس رخ می‌دهن ــای بی‌پای ــا حدس‌ه ــایعه، ی ــر اســاس ســوءظن، ش ــه ب ــه از ســوی زن، بلک ــل مجرمان ــکاب فع ارت
ــوان  ــی گاه به‌عن ــه حت ــوند، بلک ــرم نمی‌ش ــوع ج ــع وق ــا مان ــه نه‌تنه ــد ک ــل می‌کنن ــه‌ای عم ــی به‌گون ــن فعل ــوارد، قوانی ــن م ای
ــری  ــوق کیف ــام حق ــی در نظ ــای ناموس ــرای قتل‌ه ــاص ب ــگاری خ ــدان جرم‌ان ــوند. فق ــر می‌ش ــز ظاه ــویق‌کننده نی ــی تش عامل
ایــران و نیــز نبــود حمایــت کافــی از زنــان قربانــی خشــونت، از دیگــر چالش‌هایــی اســت کــه مقالــه بــه آن‌هــا پرداختــه اســت. 
به‌رغــم تصریــح بنــد ۵ اصــل ۱۵۶ قانــون اساســی مبنــی بــر لــزوم پیشــگیری از وقــوع جــرم، نظــام تقنینــی ایــران در ایــن زمینــه تا 
حــدودی ناکارآمــد ظاهــر شــده اســت. در ایــن پژوهــش، مقایســه بــا نظــام حقوقــی پاکســتان، ابعــاد تــازه‌ای بــه بحــث می‌افزایــد. 
ــرد، در مراحــل بعــدی تلاش‌هایــی جهــت اسلامی‌ســازی  ــه ارث می‌ب پاکســتان کــه ابتــدا قانــون مجــازات بریتانیایــی هنــد را ب
ــون مجــازات پاکســتان در ســال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶،  ــگاری قتل‌هــای ناموســی انجــام داده اســت. اصلاحــات قان ــون و جرم‌ان قان
ــون مجــازات شــد کــه در  ــاده 311 و 338 قان ــه م ــی ب ــه شــدن تبصره‌های ــه اضاف ــوچ، منجــر ب ــل بل ــل قندی ــی قت ــژه در پ به‌وی
ــل ناموســی  ــد و قت ــی می‌مان ــل باق ــرای قات ــری ب ــای دم، مجــازات تعزی ــی در صــورت گذشــت اولی ــد، حت ــح گردی آن‌هــا تصری
به‌عنــوان جــرم عمومــی تلقــی می‌گــردد. همچنیــن در تبصــره مــاده 302، قتــل بــا انگیــزه ناموســی، از عوامــل مشــدد جــرم قتــل 
تلقــی شــده و در مــاده 311 ایــن قانــون، امــکان صــدور حکــم اعــدام یــا حبــس ابــد حتــی در صــورت رضایــت اولیــای دم نیــز، 
بــرای مرتکبــان ایــن نــوع قتل‌هــا فراهــم شــده اســت. برخــاف ایــران کــه همچنــان قتــل فرزنــد توســط پــدر یــا قتــل همســر 
ــاش  ــن اصــاح شــده، ت ــرار دارد، در پاکســتان دســت‌کم در قوانی ــی ق ــت قانون توســط شــوهر در شــرایط خــاص تحــت حمای
ــادات برخــی  ــه انتق ــه ب ــال، مقال ــردد. بااین‌ح ــت گ ــرم تقوی ــی ج ــه عموم ــا محــدود شــود و جنب ــن حمایت‌ه ــا ای شــده اســت ت
حقوق‌دانــان پاکســتانی نیــز اشــاره می‌کنــد کــه معتقدنــد هنــوز نواقــص قابــل توجهــی در قوانیــن ایــن کشــور وجــود دارد؛ ازجملــه 
عــدم اثبــات انگیــزه قاتــل و امــکان تغییــر انگیــزه قتــل توســط قاتــل و باقــی مانــدن حــق گذشــت بــرای اولیــای دم کــه مانــع 
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ــد  ــه در مــورد قتــل فرزن ــه، تحلیــل دقیقــی از آرای فقهــای امامی ــت می‌شــود. در بخش‌هــای فقهــی مقال از اجــرای کامــل عدال
توســط پــدر و قتــل در فــراش ارائــه شــده اســت. گرچــه دیــدگاه مشــهور فقهــی، قصــاص پــدر در قتــل فرزنــد را منتفــی می‌دانــد، 
ــد کــه ایــن  ــر ایــن باورن ــی جــرم، ب ــر عنصــر روان ــا تکیه‌ب ــد آیــت‌الله صانعــی ب امــا برخــی از فقهــا و اندیشــمندان معاصــر مانن
معافیــت بایــد بــه مــوارد خــاص و محــدود منحصــر شــود و نمی‌تــوان آن را قاعــده‌ای عــام تلقــی کــرد. البتــه در ایــن پژوهــش 
اشــاره گردیــده اســت کــه چنانچــه معتقــد و مصمــم بــر اجــرای فتــاوای ســنتی مبنــی بــر عــدم قصــاص پــدر در قتــل فرزنــد 
باشــیم نیــز بهتــر اســت در مجــازات تعزیــری ایــن نــوع جرائــم، بازنگری‌هایــی صــورت گیــرد. بــه همیــن ترتیــب، در مــورد مــاده 
630 قانــون مجــازات اســامی نیــز، مقالــه بــا اســتناد بــه آرای فقهــا و حقوق‌دانــان نشــان می‌دهــد کــه شــواهد شــرعی متقنــی 
بــرای ایــن معافیــت وجــود نــدارد و حتــی در متــون فقهــی نیــز اثبــات وقــوع زنــا بــا شــرایط ســخت‌گیرانه‌ای مطــرح شــده اســت. 
بنابرایــن، هرگونــه اقــدام بــه قتــل بــر اســاس مشــاهده فرضــی یــا غیرقابــل اثبــات، قابــل توجیــه نیســت و بایــد مســتوجب مجازات 
ــد به‌جــای پیشــگیری  ــه و جــرم‌زا، می‌توانن ــد دارد کــه قوانیــن ناعادلان ــه تأکی ــه ایــن نکت ــه ب باشــد. از منظــر جرم‌شناســی، مقال
از جــرم، خــود عاملــی بــرای تحریــک آن باشــند. مــاده 301 و مــاده 630 قانــون مجــازات اســامی ایــران دقیقــاً چنیــن وضعیتــی 
دارنــد؛ به‌ویــژه آنکــه مطابــق آمارهــای موجــود، بخــش بزرگــی از قتل‌هــای ناموســی توســط پــدران علیــه دختــران خــود صــورت 
می‌گیــرد. همچنیــن، عــدم بازدارندگــی مــاده 612 قانــون تعزیــرات بــا حداقــل ســه ســال )حتــی بــا عنایــت بــه لایحــه اصــاح 
مــاده 612 مبنــی بــر تغییــر مجــازات ایــن مــاده بــه حبــس تعزیــری درجــه چهــار(، از دیگــر چالش‌هایــی اســت کــه باعــث شــده 
ــا قتل‌هــای  ــه ب ــه چنیــن قتل‌هایــی دســت بزننــد. در پایــان، پژوهــش حاضــر، نتیجــه می‌گیــرد کــه مقابل مجرمــان به‌راحتــی ب
ناموســی نیازمنــد رویکــردی چندوجهــی اســت کــه یکــی از آن‌هــا، اصــاح قوانیــن کیفــری و افزایــش ضمانــت اجراهــا در جهــت 
ــر آگاهی‌بخشــی، اصلاحــات فرهنگــی، آمــوزش حقــوق  ــی غیرکیفــری نظی ــم اســت. همچنیــن، اقدامات پیشــگیری از ایــن جرائ
ــن، در  ــر باشــد. همچنی ــا مؤث ــوع قتل‌ه ــن ن ــکاب ای ــزه ارت ــد در کاهــش انگی ــدگان، می‌توان ــی از بزه‌دی ــت اجتماع ــان و حمای زن
ــه مبانــی فقــه امامیــه و ظرفیت‌هــای موجــود  ــا توجــه ب ــرد و ب ــه قانون‌گــذاری پاکســتان بهــره ب ــوان از تجرب ایــن مســیر، می‌ت
در فقــه حکومتــی، می‌تــوان گام‌هــای اساســی در جهــت اصــاح قوانیــن برداشــت. درمجمــوع، ایــن مقالــه بــا رویکــردی تحلیلــی 
و تطبیقــی و فقهــی، نشــان می‌دهــد کــه بــدون اصــاح اساســی در سیاســت کیفــری ایــران و بازنگــری در مــواد قانونــی مســتند 
بــه فقــه ســنتی، امــکان کاهــش چشــمگیر قتل‌هــای ناموســی وجــود نــدارد. در شــرایط فعلــی، قوانیــن نه‌تنهــا قــادر بــه مهــار 
ایــن پدیــده نیســتند، بلکــه بــا ایجــاد مناطــق خاکســتری، مســیر ارتــکاب جــرم را تســهیل می‌کننــد. پژوهــش حاضــر، اصــاح 
مــواد 301 و 630 قانــون مجــازات اســامی و اتخــاذ سیاســت‌های پیشــگیرانه کیفــری و اجتماعــی را به‌عنــوان راهــکاری عاجــل 

ــد. و ضــروری پیشــنهاد می‌کن

Extended Abstract
Honor killings represent one of the most blatant manifestations of gender-based violence, 

particularly against women. Rooted in patriarchal structures and tribal traditions, this social and 

criminal phenomenon is especially prevalent in societies such as Iran and Pakistan, where traditional 

cultural and legal norms still dominate. This article adopts a comparative and analytical approach to 

examine the jurisprudential and legal dimensions of honor killings in the legal systems of Iran and 
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Pakistan. By referencing Islamic jurisprudential sources and the criminal codes of both countries, 

the study demonstrates the extent to which existing legal gaps may contribute to the rise of such 

crimes. Honor killings, often carried out under the pretext of defending family honor and dignity, 

in some cases benefit from implicit or explicit legal protections. For instance, under Iran’s Islamic 

Penal Code, Article 301 exempts a father or paternal grandfather from qisas (retribution) in the event 

of killing their child. Similarly, Article 630 exempts a husband from punishment if he kills his wife 

upon witnessing her engaging in adultery with another man at the moment of the act. Despite their 

basis in traditional jurisprudence, these provisions have faced significant criticism in the context 

of modern criminal justice and penal policy. This study analyzes these legal articles alongside 

prominent jurisprudential opinions, revealing that such exemptions for fathers and husbands often 

undermine deterrence and embolden criminal behavior. The findings indicate that in many cases, 

honor killings are not committed following actual observation of criminal acts such as adultery, but 

rather based on suspicion, rumors, or unfounded assumptions. In these instances, the current legal 

framework not only fails to prevent crime but may, in effect, encourage it. The absence of specific 

criminalization of honor killings within Iran’s penal code and the lack of adequate protection for 

female victims of violence are additional challenges addressed in the article. Although Clause 5 of 

Article 156 of Iran’s Constitution emphasizes the duty to prevent crime, the legislative framework 

has proven largely ineffective in this area. The article further enhances the discussion by comparing 

Iran’s legal system with that of Pakistan. While Pakistan initially inherited the Indian Penal Code, 

it has since undertaken efforts to Islamize its legal framework and criminalize honor killings. Legal 

reforms introduced in Pakistan in 2004 and 2016—particularly after the high-profile killing of 

Qandeel Baloch—led to amendments in Articles 311 and 338 of the Penal Code. These changes 

clarified that even if the victim’s heirs forgive the offender, ta’zir (discretionary punishment) may 

still apply, and honor killing would be treated as a public crime. Additionally, under the amended 

Article 302, honor-based motives constitute an aggravating factor in murder cases. Article 311 now 

allows for the imposition of capital punishment or life imprisonment even with the consent of the 

victim’s family. In contrast, Iran’s legal system still grants legal immunity to fathers who kill their 

children or husbands who kill their wives under certain conditions. Pakistan’s amended laws, though 

still criticized by some legal scholars—particularly due to the challenge of proving the perpetrator’s 

motive and the continued applicability of familial pardon—represent a move toward limiting such 

protections and reinforcing the public dimension of the offense.The jurisprudential section of the 

article offers a detailed analysis of Shia jurists’ views on paternal filicide and so-called “in flagrante 
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delicto” killings. Although the dominant view in Shi’a jurisprudence excludes qisas for fathers who 

kill their children, some contemporary scholars, such as Ayatollah Saanei, argue—based on the 

mental element of the crime—that such exemptions should be narrowly limited and not treated as a 

general rule.This study also notes that even if adherence to traditional fatwas exempting fathers from 

qisas is maintained, it remains necessary to re-evaluate ta’zir punishments for such crimes. Regarding 

Article 630, the article highlights that neither strong religious evidence nor strict jurisprudential 

conditions support such an exemption, and that killings based on speculative or unprovable 

observations should not be justified and must carry criminal consequences. From a criminological 

perspective, the article emphasizes that unjust and criminogenic laws can incite rather than prevent 

criminal behavior. Articles 301 and 630 of Iran’s Penal Code exemplify this issue—particularly given 

statistics indicating that a significant proportion of honor killings are committed by fathers against 

their daughters. Additionally, the lack of deterrence in Article 612 of the Discretionary Punishments 

Act—despite proposed amendments increasing the penalty to fourth-degree ta’zir imprisonment—

remains a critical problem enabling such acts. In conclusion, the article argues that addressing honor 

killings requires a multifaceted approach, including the reform of criminal laws and enhancement 

of enforcement mechanisms to ensure effective prevention. Non-criminal interventions, such as 

public education, cultural reform, women’s rights education, and victim support services, are also 

essential in reducing the motivations for such crimes. Drawing on Pakistan’s legislative experience 

and leveraging the interpretive capacity of Shi’a jurisprudence, particularly in its governmental 

form, can offer a viable path forward for legal reform in Iran.Ultimately, the article concludes that 

without fundamental reforms in Iran’s penal policies and a critical reassessment of legal provisions 

rooted in traditional jurisprudence, a significant reduction in honor killings will remain out of reach. 

In their current form, the laws not only fail to curtail these crimes but, by creating legal gray areas, 

inadvertently facilitate them. The study recommends urgent reform of Articles 301 and 630 of Iran’s 

Islamic Penal Code, alongside the adoption of proactive criminal and social policies, as essential and 

immediate steps.




